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Abstract 
The present study provides a discourse-analytic examination of the representation of 

Ali-Asghar Boroujerdi (known as Asghar the Killer) in the book The Sphinx of Crimes 

(Abolhol-e Jenayat). The central inquiry of this research pertains not to the adjudication 

of the defendant’s empirical psychological state or internal motivations, but rather to the 

investigation of the textual mechanisms through which the “image of the killer” is 

constructed and stabilized within the narrative. In this study, Jean Pinatel’s theory of the 

criminal personality is employed not as a definitive clinical diagnostic model, but as a 

heuristic tool for the classification and coding of narrative signifiers. Drawing upon the 

discourse-theoretical framework of Laclau and Mouffe, the research scrutinizes the 

articulation of signs and the discursive mechanisms of meaning fixation within the text. 

The data are derived from the book’s primary narrative and related textual evidence, 

analyzed through key analytical categories including nodal points, chains of 

equivalence, and the logic of othering. The findings demonstrate that the narrative 

mobilizes the core tenets of Pinatel’s criminal personality—namely egocentrism, 

emotional lability, aggressiveness, and affective indifference—as “discursive signifiers” 

to position the subject as “absolute evil” and to reinforce the hegemony of the dominant 

legal-moral discourse over the narrative of crime. Ultimately, the study illustrates how 

documentary literature plays a pivotal role in the production of “criminal truth” and the 

redefinition of the boundaries between the normative and the deviant, thereby offering a 

novel model for interdisciplinary research at the intersection of theoretical criminology 

and discourse analysis. 
 

Keywords: Ali-Asghar Boroujerdi (known as Asghar the Killer), Criminal personality, 

serial murders, discourse analysis, murder, assault. 

                                                           
1- Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of 

Mashhad,Iran. (corresponding author of the article)                                        daneshnari@um.ac.ir 
2- PhD Candidate in Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran  

                                                                                             abolfazl.parvinkondrood@mail.um.ac.ir 





 (16)پیاپی  2 شماره ،8 ورهد                                                                                                  دوفصلنامه

 1405اییز و زمستان پ                    مطالعات فقه و حقوق رسانه                                                               

 154-119ص: ص                      رفاه                                                      غیرانتفاعی –غیردولتی  دانشکده

 

های کتاب تحلیل شخصیت جنایی اصغرقاتل در گزارش
 ابوالهول جنایات

 DOI: 10.22034/jlsm.2026.2085212.1093 : پژوهشینوع مقاله

 21/06/1405: تاریخ پذیرش 19/03/1405: بازنگری تاریخ 13/02/1405: تاریخ دریافت

  2نیابوالفضل پرو 1یدانش نار درضایحم
 

 

 چکیده

اصغر بروجردی )اصغر قاتل( در نحوه بازنمایی شخصیت علی پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان
که  سازوکارهای متنی استتدوین شده است. مسئله اصلی پژوهش، واکاوی « ابوالهول جنایات»کتاب 

یه شخصیت ن مطالعه، نظرشود. در ایدر روایت برساخته و تثبیت می« تصویرِ قاتل»آن،  از خلال
برای « ابزاری تحلیلی»عنوان مثابه یک الگوی بالینیِ ایستا یا قطعی، بلکه بهپیناتل نه بهجنایی ژان

تحلیل  چهارچوباتکا به کار گرفته شده است. این پژوهش با های روایی بهبندی و کدگذاریِ دالطبقه
ها و سازوکارهای تثبیت معنا را در متن بندی نشانهگفتمان انتقادی لاکلاو و موفه، نحوه مفصل

های پژوهش، مستخرج از روایت مستقیم کتاب و شواهد متنی مرتبط است که بر کند. دادهبررسی می
سازی، تحلیل تغیری فرایندارزی و های همهای مرکزی، زنجیرهاساس محورهایی نظیر شناسایی دال

های هسته شخصیت جنایی پیناتل )ازجمله کتاب، مؤلفه دهد که متنها نشان میند. یافتهاشده
گیرد تا مت میبه خد« های گفتمانیدال» تفاوتی( را در قامترخاشگری و بی، پیخودبینی، تلون مزاج

کند.  بر روایتِ جنایت اعمالتثبیت کرده و هژمونیِ گفتمانِ قدرت را « شرّ مطلق» سوژه را در جایگاه
دهد که چگونه ادبیات مستند، نقشی کلیدی در تولید حقیقت جنایی و ایت نشان میاین پژوهش درنه

سان، الگوی جدیدی برای مطالعات کند و بدینمرزهای هنجار و ناهنجار ایفا می بازتعریف
 .دهدشناسی و تحلیل گفتمان ارائه میای در تلاقیِ جرمرشتهمیان

 

 کلیدی واژگان
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 مقدمه
های بازنمایی ترین عرصهحال پیچیدهعین ترین و درادبیات از دیرباز یکی از بنیادی

کوشند معنا، احساس، ها میای که در آن انسانرود؛ عرصهشمار میهای انسانی بهتجربه
جهان خود را در قالب ساختارهای زبانی و تضاد، رنج، لذت و دیگر ابعاد زیست

های فردی و جمعی که بندی کنند. در بستر ادبیات است که تجربهردازانه صورتپروایت
پذیر نیستند، امکان سادگی بیانهای علمی بهچهارچوبگاه در زبان روزمره یا در 
های شناخت ترین میدانز غنیاادبیات یکی  ،سانیابند. بدینبازآفرینی، تفسیر و انتقال می
 . (Vana, 2020, p.14-15)او می باشد انسان و ابعاد مختلف زندگی

های ها و روایتتوان در گزارشهای این ظرفیت ادبی را میترین جلوهیکی از برجسته
ها و تاریخی و مستند ادبی مشاهده کرد؛ قالبی که توانسته است بسیاری از همین تجربه

ها روایت (.88 ، ص1383)فاضلی، معانی انسانی را در ساختار روایی منسجم، بازتاب دهد
و تفسیر  شی برجسته در ثبت، تحلیلهایِ ادبی، نقترین قالبشدهعنوان یکی از شناختهبه

های روشگیری از ها با بهرهروایت (.Harrington, 2004, p.3)ند کنهای اجتماعی ایفا میپدیده
های ذهنی، جهانپردازند بلکه های بیرونی میتنها به جنبه هنری واقعیتپردازی، نهداستان

و  6، لوکاچ5سازند. پژوهشگرانی همچون باختینروانی و اجتماعی انسان را نیز آشکار می
های ادبی، فارغ از اینکه داستانیِ محض باشد یا مبتنی بر معتقدند که روایت 7ریکور

های میان فرد و جامعه و فردی برای نمایش تنشمستندات واقعی، ظرفیت منحصربه
به همین دلیل، (. Lukacs, 1920, p.11-13; Kaul, 2024, p.1) کنندهویتی فراهم می هایپیچیدگی

شناسان، شناسان تا جرمشناسان و روانبسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی، از جامعه
ها بینند. آنهای ادبی را فراتر از یک اثر هنری صرف میها و گزارشها، روایتداستان

توان در آن به شکلی عمیق و تحلیلی، کند که میمعتقدند ادبیات بستری فراهم می
رفتارهای مجرمانه و اجتماعی را مطالعه و بررسی  ویژهبههای رفتار انسانی، پیچیدگی

 (. 2، ص1403زاده، تبار و غلامحسین)حاجیکرد 
های جنایی و خشونت ترین کارکردهای ادبیات، بازنمایی و کاوش در پدیدهیکی از مهم

شناسی جرم چهارچوبویژه در شناسی، بهدر برخی رویکردهای معاصر جرم .است
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ای فرهنگی تلقی عنوان پدیدهبلکه به غیرقانونیعنوان یک رفتار فرهنگی، جرم نه صرفاً به
 ,Ferrell)گردد ها و متون ادبی بازنمایی و معناپردازی میها، رسانهشود که در روایتمی

ابزاری محور، از دیرباز های معمایی و جنایتویژه ژانرادبیات جنایی و به (.395-398 ,1999
گونه که پژوهشگران . همانم، خشونت و ذهنیت مجرمان بوده اندبرای کاوش در ماهیت جر

ای همواره برای ها و قاتلان زنجیرههای شرور، ضدقهرماناند، شخصیتجنایی اشاره کرده
ها و ها، خواندن ذهن آناند؛ تاآنجاکه کشف انگیزهمخاطبان رمزآلود و در نتیجه جذاب بوده

ناپذیر لذت خوانندگان و تماشاگران آثار جنایی است ها بخش جداییجوی سرنخوجست
(Allue, 2002, p.7)تواند به جهان درونی جنایت وارد شود؛ . در آثار ادبی، خواننده یا بیننده می

شود و فرد مجرم نه صرفاً یک آشکار می« چهره پنهان مجرم»جهانی که در آن 
شود که میان ساختارهای روانی و شرایط یده تلقی میشکن، بلکه انسانی پیچقانون

های نظری آمده است، بخشی از جذابیت گونه که در تحلیلاجتماعی گرفتار شده است. همان
گردد. و تبدیل قتل به یک نوع بازی فکری بازمی« زیباشناختی شدن خشونت»این آثار به 

سو، نیازهای عی و آثار هنری، از یکهای طبیزیبایی عنوان دانش مطالعهشناسی بهاییزیب
محور دیگر، واکنش لذتهای زیباشناسانه را تحلیل و از سویروانی افراد در قبال پدیده

تنها منظر، متخصصان این حوزه نهکند؛ از اینها بررسی میدر قبال زیبایی سوژهرا افراد 
های ها و پاسخواکنشجوی ودر جستپردازند بلکه به ماهیت و ارزش هنرهای مختلف می
ناری و عباسی )دانش ها و امور طبیعی جهان نیز هستندزیباشناسانه مخاطبان نسبت به پدیده

بسیاری از شاهکارهای ادبیات جنایی جهان نیز، خواننده را وارد (. 110-109، ص 1402مرویان، 
ای را همچون پدیده دهند از جایگاهی امن، قتلکنند و به او اجازه میقلمروی راز و معما می

در مقاله مشهور  8فقط اخلاقی، بلکه زیباشناختی مشاهده کند. امری که توماس دِ کوینسینه
های معاصر درباره پردازیمطرح کرده بود و بعدها در نظریه« مثابه یک هنرقتل به»خود 

 (. Ziomek, 2018, p.124) زیباشناسی خشونت بازتاب یافت

اند بلکه با گر جنایتتنها روایتهای جنایی نهادبیات و فیلمدر فرهنگ امروز نیز، 
پنداری پیچیده با مجرم، او را در ذاتدن چهره قاتل و دعوت مخاطب به همزیباشناختی کر

شناختی با مجرم مواجه شناختی و رواندهند که از منظر اخلاقی، زیباییموقعیتی قرار می
هایی از تواند به لایه، مخاطب میی زبانی و معناییو الگوها هاشود. از خلال این روایت
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 Ferrell)مانندهای رسمی پنهان مییا گزارش قضائیجرم دست یابد که معمولاً در اسناد 

&Hayward, 2015, p.46-50.) های مستند ادبی یا آثاری که بر پایه زندگی میان، گزارشدر این
روایتگر جرم، بلکه تنها نهشوند، جایگاهی ویژه دارند. این آثار بزهکاران واقعی نوشته می

یکی از این « ابوالهول جنایات»ها هستند. کتاب های روانی و اجتماعی آنگر زمینهتحلیل
هایی از ای که بر پایه گزارشگونهروایت داستانهای مهم در ادبیات فارسی است؛ نمونه

، «اصغر قاتل»اصغر بروجردی، مشهور به زندگی و جنایات اولین قاتل سریالی ایران، علی
شده در تاریخ معاصر ایران تنها نخستین قاتل سریالی ثبتنوشته شده است. اصغر قاتل نه

ر زندگی پر از خشونت، یکی از های قتل، و سیاست بلکه از نظر سابقه جرم، تنوع روش
رود. زندگی او سرشار از فرار، شمار میفرد تاریخ جنایات در جهان بههای منحصربهچهره

های عاطفی و جویی بیمارگونه، اختلالات جنسی، خشونت مضاعف و شکافدستگیری، لذت
درباره  عنوان داوری قطعیها نه بهحال، در این پژوهش این ویژگیبا اینهویتی است. 

ایی رواییِ عنوان عناصری در بازنماصغر بروجردی، بلکه بهشخصیت تاریخی علی
دیگر، تمرکز پژوهش بر چگونگی گیرند. به بیانشده در متن کتاب مورد توجه قرار میارائه

بر تشخیص و قصد و تاکیدی باشد می ها در گفتمان روایتبازنمایی این ویژگی
 ندارد.شخصیت این  ریخی تاواقعیت شناختی یا روان

گیری از ساختارِ روایی خود، این امکان را فراهم با بهره« ابوالهول جنایات»کتاب 
تواند از کند که زندگی و ذهنیت قاتل در بستری ادبی بازسازی شود؛ بستری که میمی

در این پژوهش، نظریه  شناختی نیز قابل تحلیل باشد.شناختی و روانمنظر جرم
های مفهومی برای شناسایی مؤلفه چهارچوبعنوان یک شخصیت جنایی ژان پیناتل به

روش  کهدرحالیگیرد، شده شخصیت مجرمانه در متن مورد استفاده قرار میبازنمایی
گیری شناختی برای بررسی نحوه شکلعنوان ابزار روشتحلیل گفتمان لاکلاو و موفه به

ترتیب، رابطه این . بدینشده استکار گرفته بندی گفتمانی این بازنمایی بهلمعنا و مفص
روش » و «شناختیالگوی تفسیر جرم» نظری در پژوهش حاضر رابطه چهارچوبدو 

 .است« و تحقیق تحلیل
به سطحی  صرف را از سطحی توصیفی« ابوالهول جنایات»، کتاب نوع بررسیاین  

های تواند از منظر نظریهکند که میبه متنی تبدیل می دهد و آن راتحلیلی ارتقا می
بررسی شود. در چنین بستری، مسئله « نظریه شخصیت جنایی»شناختی ازجمله جرم
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چگونه از طریق گفتمان ادبی، « ابوالهول جنایات»اصلی پژوهش آن است که روایت کتاب 
های چه اندازه با مؤلفهسازد و این ساختار گفتمانی تا شخصیت جنایی اصغر قاتل را می

 ییپژوهش آن است که گفتمان روا نیا یپرسش اصلشخصیت جنایی پیناتل انطباق دارد؟ 
 ییو بازنما یبندرا ساخت یبروجرد اصغریعل تیچگونه شخص «اتیابوالهول جنا»کتاب 

 هی)نظر ییجنا تیشخص کیکلاس یهادر مواجهه با مؤلفه ،ییروا ییبازنما نیا کند؟یم
 یهاو دال ستیچ ییبازنما نیحاکم بر ا یگفتمان اصل سازد؟یبرقرار می (، چه نسبتناتلیپ
بر  کنند؟یداستان عمل م شخصیت اصلیبه رفتار  یبخشمعنا فرایندآن چگونه در  یدیکل

و  یخیتار تیشخص یِشناختروان لیپژوهش، نه تحل نیهدف اها نیز، اساس این پرسش
 تیشخص کیاو در قامت  «یگفتمان ییبازنما» لیبلکه تحل ،یبروجرد اصغریعلادبی 

رو، نتایج از این است.شناختی و با توجه به یک نظریه مهم جرم مذکوردر کتاب  داستانی
ماند و ناظر به ارزیابی مسئولیت شناختی و گفتمانی باقی میپژوهش در سطح تحلیل جرم

 .حقوقی درباره رفتارهای منتسب به این فرد نیست قضاوتیا  اصغرعلی کیفری
مستند، با استفاده از یِ که متون ادب شودیم یاز آنجا ناش پژوهش نیضرورت ا

 یبا الگوها تواندیکه م دهندیمخاص از بزهکار ارائه  یریتصو ،یزبان یابزارها
و  ناتلیپ هیاز قدمت نظر یالبته با آگاه ؛شود ی( واکاوناتلیپ هی)مانند نظر یشناختجرم
 یالگو» کی عنوانبهصرفاً  هینظر نیاز ا کندیپژوهش تلاش م نیوارد بر آن، ا ینقدها
خوانش  یبرا -ی و روانشناختیجربمطلق ت قتیحق کی بخشی از عنواننه به - «گرلیتحل

 .متن استفاده کند
های مستند ضرورت این پژوهش نیز، از چند جهت قابل توضیح است. نخست، گزارش

شناسی و از منظر جرم ترکمهای ادبیِ جنایی در ایران ها و روایتتاریخی، داستان
تواند مسیری باشد که در آن ادبیات اند؛ این پژوهش میشناسیِ جرم تحلیل شدهروان

اصغر صیت مجرم استفاده شود. دوم، زندگی علیعنوان منبعی برای فهم شخجنایی به
های های تاریخیِ جنایت در ایران است که جنبهترین پروندهبروجردی یکی از مهم
تحلیل شده است. سوم، نظریه پیناتل در فضای علمی ایران  ترکماجتماعی و روانی آن 

تحلیل  های کیفری، متون ادبی واما کاربرد آن در پرونده ؛شده است شناخته
چهارم، روش تحلیل گفتمان  .های روایی و جنایی هنوز جای کار بسیار داردشخصیت

خوانی متن و تجزیه و تحلیل ابعاد پنهان آن، امکان ارائه لاکلاو وموفه با قابلیت چندلایه
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کند؛ تحلیلی که فراتر از تر از شخصیت مجرم و پدیده جنایی را فراهم میتحلیلی جامع
سازد. درمجموع، های روانی و گفتمانی آن را آشکار میرکت کرده و لایهسطح داستان ح

شناسی، روانشناسی، تاریخ و های مختلفی مثل ادبیات، جرماین پژوهش با ترکیب حوزه
توان از متن کوشد نشان دهد که چگونه میشناسی میشناسی و درنهایت زبانجامعه
جنایی بهره برد و به چه شکل ادبیات  عنوان منبعی برای بازخوانی شخصیتادبی به

مثابه ، بلکه به«هیولا»عنوان یک ای باشد که در آن چهره پیچیده مجرم، نه بهتواند آینهمی
 دیتأکالبته درنهایت  ؛انسان چندگانۀ گرفتار در ساختارهای روانی و اجتماعی دیده شود

بلکه  ستی)اصغر قاتل( ن یخیتار فرد یروان تیکشف واقع یپژوهش مدع نیکه ا شودیم
 «ییروا تیشخص» کیکتاب در قالب  سندهیاست که نو یتیآن ذهن یصرفاً به دنبال واکاو

 یگفتمان یهایبندو و موفه، به دنبال کشف مفصلکرده و با استفاده از روش لاکلا خلق
 .تاس ییبازنما نیا

ول، اصول تحلیل همچنین  این مقاله در چهار بخش اصلی تنظیم گشته است. در بخش ا
گردد که شامل تعریف شخصیت گفتمان لاکلاو و موفه و مبانی نظری پژوهش معرفی می

شخصیت جنایی بر اساس نظریه ژان پیناتل است. بخش دوم به معرفی های مؤلفهو 
اختصاص دارد و مسیر اصلی روایت کتاب و « ابوالهول جنایات»روایت و ساختار کتاب 

های پژوهش ارائه کند. در بخش سوم، یافتهاصغر بروجردی را بررسی میجنایات علی
کتاب با استفاده از تحلیل گفتمان اصغر در متن شوند و بازنمایی شخصیت جنایی علیمی

گردد. درنهایت، های نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل تحلیل میو تطبیق با شاخص
گیری شخصیت جنایی و گیری اختصاص دارد و نحوه شکلبخش چهارم به بحث و نتیجه

 .گیردنقش گفتمان در تثبیت تصویر قاتل مورد تبیین قرار می
 

 پژوهشروش . 1
و و تکیه بر الگوی نظری ارنستو لاکلابا « تحلیل گفتمان»رهیافت اصلی این پژوهش، 

ای، فراتر از رشتهیک روش کیفی و بین عنوانبهتحلیل گفتمان  ( است.1985شنتال موفه )
ای از و به مطالعه مجموعه (1018، ص 1395میرزایی، )کندمیبررسی صرفِ زبان حرکت 

بندی منسجم، برداشت پردازد که در یک مفصلهایی میها و گزارهمعناها، استعاره
این روش بر این (. 102. ، ص1394)صالحی، کنند ها را تولید میخاصی از جهان و سوژه
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و  ، ماهیت«بزهکاری»های اجتماعی و مفاهیمی همچون فرض استوار است که پدیده
شوند های زبانی و روایی برساخته میفرایندپیشینی و قطعی ندارند بلکه از خلال  حقیقتی

(Howarth, 2000, p.3 .)ای از مثابه شبکهو و موفه، کل حوزه اجتماع بهدر نظریه لاکلا
اساس، در بر همین(. 189-187، ص1383 زاده،ینیحس) شودهای معناساز نگریسته میفرایند

شناختیِ از پیش عنوان یک واقعیت رواننه به« جناییشخصیت »این پژوهش نیز 
 چهارچوببازنماییِ یک بستر و  عنوانبهو  ای گفتمانیعنوان برساختهشده، بلکه بهتثبیت
مفاهیم کلیدی این نظریه که در  گیرد.در متن روایت مورد مطالعه قرار می شناختیجرم

 ند از:ااند، عبارتشدهکار گرفته این پژوهش برای واکاوی متن به
 اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هستند که در : هادال

 کنند. گفتمانی خاص، بر معنای خاص دلالت می چهارچوب

  :شود. نماید، مدلول نامیده میمعنا و مصداقی که یک دال بر آن دلالت میمدلول
 ؛شودآن، دال مورد نظر برایمان معنا می ای است که ما با دیدندرواقع مدلول نشانه

، یک علامت، نشانه و به اصطلاح مدلول است که «تکثر مطبوعات منتقد»مثال عنوانبه
بهتر، آزادی بیان را برای نماید. به عبارترهنمون می« آزادی بیان»انسان را به دال 

 .(344-343ص. ، ص1388)کسرایی و پوزش شیرازی،  کندما معنا می

 ها حول آن جمع شده و نماد یا مفهومی که سایر دال :)نقطه کانونی( دال مرکزی
عمود خیمه است که اگر برداشته شود، خیمه فرو  مثابهدال مرکزی به یابند.معنا می

، هسته آن و نیروی جاذبه مرکزیای منسجم است و دال گفتمان منظومه. ریزدمی
 د.کنجذب می یزن ها راسایر نشانه )دال مرکزی( هسته

 ها هنوز در فضای گفتمانی تثبیت نشده و هایی که معنای آننشانه: های شناوردال
 های مختلف در نوسان است.میان گفتمان

 هادهیپد نیاگر ا یاست؛ حت گریکدیدر کنار  هادهیقرار دادن پد یبه معنا: بندیمفصل 
عبارت  یبندگفتمان لاکلا و موفه، مفصل هیبا هم مرتبط نباشند. در نظر یعیطور طببه

 دایتازه پ یتیهو د،یمجموعه جد کیکه با قرار گرفتن در  یعناصر قیاست از تلف
عمل  قیکه از طر ردیگیشکل م یاساس ارتباط رگفتمان ب کی تیرو، هونی. از اکنندیم

 تیهو ت،ینوع هو نیبه ا شود؛یم جادیا دهیعناصر مختلف پد انیم یبندمفصل
 حیتوض یاست برا یابزار مهم یبندمفصل گر،ید. به عبارتشودیگفته م یارتباط



126   (16)پیاپی  2شماره  / 1405دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق رسانه / سال هشتم / پاییز و زمستان 

 نیاو  سازندیم یدیجد تیها با اتصال عناصر مختلف، معنا و هوچگونه گفتمان نکهیا
 (.46. ، ص1383 ک،ی)تاج گذاردیم ریتأث یو اجتماع یاسیبر فهم س تیهو

  :گریدبه عبارت اینشده است  تیهنوز تثب شانیهستند که معنا یینشانه هاعناصر 
 .دارند یاچندگانه یهستند که معان ییهانشانه

  :گفتمان  یبنددر درون گفتمان و توسط مفصل شانیهستند که معنا یعناصردقایق
 یگفت که هر گفتمان توانیم قهیشده است. با استفاده از مفهوم عنصر و دق تیتثب

« عناصر»شده،  تیکاملاً تثب یمعن کیبه  ییکاهش چندمعنا لهیوستا به کندیتلاش م
توقف  یعنیانجماد،  کی ،گفتمان ،موفه وکند. به اصطلاح لاکلاو  لیتبد «قیدقا»را به 
 ستین یانجماد هرگز قطع نی. اما اکندیم جادیها انشانه یمعنا تیالیس یبرا یموقت

 ،یو نظر ی)قجر شودینم لیهرگز تکم هاقهیگذر از عناصر به دق گر،یدو به عبارت
 (.54. ، ص1391

 ها، بر سایر ی که طی آن یک گفتمان خاص، با تثبیت معنای دالفرایند: هژمونی
 یابد.رقبای گفتمانی غلبه می

گیری عنوان ابزارهای تحلیلی برای شناسایی نحوه شکلدر این پژوهش، این مفاهیم به
اند تا نشان داده شود که کار گرفته شدهبه« جنایات ابوالهول»معنا در متن روایی کتاب 

بندی گفتمانی، ها و توصیفات روایی، در قالب یک مفصلای از نشانهچگونه مجموعه
 کنند.را تولید و تثبیت می« شخصیت جنایی»تصویری خاص از 

، در «ابوالهول جنایات» کتاب بر متن ادبی در این پژوهش و نحوه کاربست این روش
 شود.ه است که در ادامه بیان میدشعملیاتی  تنظیم و ر گام منسجم زیرچها
 ها: واحد تحلیل در این پژوهش،تعیین واحد تحلیل و گردآوری داده .1

و « مستند و تاریخی هایگزاره» ،«های مهم و کلیدی کتاب(پاراگرافبند)»
 اساس، تمامی توصیفات نویسنده،. بر اینهستند« گیهای سوژهموقعیت»

های بازنمایی شده در کتاب که معطوف به های شخصیت اصلی و کنشدیالوگ
بستر و میدان  عنوانبه، استاصغر بروجردی گیری شخصیت جنایی علیشکل

های پژوهش نه ترتیب، دادهبدین اند.شدهاستخراج و کدگذاری اولیه  ،مورد مطالعه
ای هستند که های زبانی و رواییبندی، بلکه صورتفرد تاریخیو رفتارهای واقعی 

 .انددر متن کتاب درباره این شخصیت ارائه شده
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ی معنایی: در این مرحله، با روش خوانش عمیق، ها و تشکیل شبکهاستخراج دال .2
شخصیت اصلی جهان ها و مفاهیم مکرری که نویسنده برای توصیف زیستنشانه
و  قاتل ، میل جنسیقدرت بدنی قاتل، تحقیر قربانیان)نظیر  کار برده بودبه کتاب

شناسایی « های شناوردال» عنوانبه( وی، دفاعیات قاتل در محکمه انزوای اجتماعی
ها در پیشبرد پیرنگ و بسامد ها، نقش ساختاری آنشدند. معیار انتخاب این دال

 های شخصیتی بزهکار بوده است.ها در توصیف ویژگیتکرار آن
ها حول بندی و هژمونی گفتمانی: در این گام، چگونگی اتصال این دالمفصل تحلیل .3

باشد میبررسی شد. هدف در اینجا کشف این نکته « شخصیت بزهکار»دال مرکزی 
، یک تصویر منسجم و «دقایق»به « عناصر»که گفتمان روایی کتاب چگونه با تبدیل 
های معنایی )روانی، اجتماعی یا هدهد و کدام لایهژمونیک از شخصیت قاتل ارائه می

 تقدیرگرایانه( در این بازنمایی غلبه دارند.
 هیچهارگانه نظر یهابا مؤلفه ک،یگفتمانِ هژمون لیحاصل از تحل یهاافتهی ت،یدرنها .4

عنوان ابزاری برای به ،در این مرحله، نظریه پیناتل. شد یقیتطب یواکاو ناتلیژان پ
 بلکه این نظریه کلاسیک نیست تشخیص بالینی یا ارزیابی شخصیت واقعی فرد

شده در شناختی برای تفسیر الگوهای رفتاری بازنماییی جرمچهارچوبعنوان به
 و قطعی انهیگرااثبات رشِیپذ یاقدام نه به معنا نیا. کار گرفته شده استمتن به
 یادب ییبازنما ییهمگرا زانیدرک م یبرا یلیتحل یمثابه ابزار مذکور، بلکه به هینظر

لازم به تأکید است که این تطبیق  .رفتیانجام پذ یشناسجرم کیکلاس یبا الگوها
وجه معطوف به شود و به هیچشناختی متن انجام میصرفاً در سطح تحلیل جرم

منظور به همچنین حقوقی یا تعیین مسئولیت کیفری فرد مورد بحث نیست. قضاوت
و  یبه شواهد متن میها با ارجاع مستقاستنتاج یو کنترل اعتبار، تمام ییروا نیتضم
 گردد. یریشگیپ یریتفس یریاند تا از سوگمستند شده دهیبرگز یهاقولنقل

 

 مبانی نظری. 2
به رفتار « محورشخصیت»شناسی بالینی، نگاه یکی از رویکردهای اثرگذار در جرم

است؛ نگاهی که بر این فرض استوار است که ارتکاب جرم صرفاً نتیجه واکنش  مجرمانه
یافتگی یا ناهنجاری در ای از سازمانفرد به محیط یا فشارهای بیرونی نیست، بلکه جلوه
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رود. در این میان، ژان پیناتل با ارائه الگوی ساختار درونی شخصیت او به شمار می
ارد. به باور او، هسته مرکزی شخصیت مجرمانه از ای دهسته مجرمانه جایگاه ویژه

شود که در تعامل با یکدیگر، استعداد و آمادگی فرد برای چهار مؤلفه بنیادین تشکیل می
 دهند، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.رفتار جنایی را شکل می

 

 مفهوم شخصیت . 1-2
نخست باید مفهوم شخصیت برای درک بهتر عوامل بزهکاری در نظریه شخصیت جنایی، 

های شخصیت جنایی، در بزهکاری و بروز حالت مؤلفهتبیین گردد تا بدین وسیله نقش 
های شخصیتی از خطرناک مشخص شود. مفهوم شخصیت مفهوم بنیادی است و ویژگی

با این وجود تعریف آن در پرده ابهام  .های مربوط به انسان هستندانگیزترین پدیدهشگفت
های گوناگون شخصیت باقی مانده است. پیچیدگی فراوان، انتزاعی بودن و گستردگی جنبه

شناسان دشوار و حتی غیرممکن کرده ارائه تعریف کامل و یکسان از آن را برای روان
به عقیده که بیش از پنجاه تعریف مختلف برای شخصیت بیان شده است. طوریاست، به

دهد رفتاری را که در یک موقعیت معین از کتل، شخصیت چیزی است که به افراد اجازه می
واژه شخصیت (. 67. ، ص1403)دانش ناری و خواجوی فخر داود، بینی کنند زند، پیشفرد سر می

ای از صفات عاطفی و رفتاری اشاره دارد که به موازات حرکت فرد از به مجموعه پیچیده
 (.89. ، ص1403)بابائی، ماند ی به وضعیت دیگر، نسبتاً ثابت باقی میوضعیت

ای منسجم و در حال تکامل از ترین تعاریف، شخصیت مجموعهبر اساس یکی از قدیمی 
خصایص بدنی، هیجانی، ارادی و شناختی است که هویت فرد را تعیین کرده و مرزبندی 

شناسی شخصیت در روان(. 103. ، ص1384نیا، کی)کند روشنی میان او و سایر افراد ایجاد می
شود هایی گفته میها، الگوهای رفتاری، افکار، احساسات و انگیزهای از ویژگیبه مجموعه

صورت ها معمولاً بهکند. این ویژگیفرد و متفاوت از دیگران میکه هر فرد را منحصربه
بینی رفتار و واکنش و امکان پیشهای مختلف حضور دارند پایدار در طول زمان و موقعیت

شخصیت همچنین نقش مهمی در (. Kang & Steffens, 2023, p.1) کنندفرد را تا حدی فراهم می
توان گفت شخصیت به کند. در یک تعریف ساده میتعاملات اجتماعی و رشد فردی ایفا می

 اشاره دارد.« الگوهای ویژه تفکر، احساس و رفتار افراد»
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 شخصیت جنایی هایمؤلفه .2-2
از نظر ژان پیناتل، ساختار هسته مرکزی شخصیت جنایی بزهکاران دارای چهار مؤلفه 

خویشتن بینی )خودمداری(، گهگیری هیجانی )ناپایداری رفتار(،  :اند ازاست که عبارت
لازم به ذکر است  (.173، ص1394)گسن،  نوعپرخاشگری و بی تفاوتی عاطفی نسبت به هم

 تیازحد بر فردشیبر تمرکز ب یمبن ییبا نقدها ریاخ یهادر دهه ناتلیپ کردیاگرچه روکه 
 همچنانشناختی کهن الگوی روان نیا؛ اما بوده است روروبه سایر عواملگرفتن  دهیو ناد

 یو ادب ییدر متون روا «تیشخص ییبازنما» لیتحل یبرا هاابزار نیقدرتمندتر یکی از
نه  از آن ،هینظر نیوارد بر ا یاز نقدها یپژوهش با آگاه نیدرواقع، اشود. یمحسوب م

 یبرا یلیتحل یالگو کی عنوانبهبلکه  ،شناختیی علمی و روانحکم قطع کی عنوانبه
البته آنچه که باید در بررسی  ؛کندیدر متن استفاده م تیکشف نحوه برساخت شخص

های شخصیت جنایی کدام از مؤلفهشخصیت جنایی مدنظر قرار گیرد، این است که هیچ
ثیرگذار أها و شرایط تتنهایی نقش قاطعی در ارتکاب جرم ندارند بلکه مجموعه مؤلفهبه

این (. 92. ، ص1403)بابائی،  شونددیگر در وقوع جرم در کنار یکدیگر، موجب بزهکاری می
ابوالهول »شود و تحلیل کتاب چهار مؤلفه در بسیاری از قاتلان سریالی جهان دیده می

ها را در دهد که نویسنده، آگاهانه یا ناخودآگاه، بسیاری از این ویژگینشان می« جنایات
 اصغر بروجردی برجسته کرده است.پردازی علیشخصیت

درصدد دستیابی به امیال خویش است و  نخستین مؤلفه خودبینی است. خودبین همواره
)رحمت و برای نیل به این هدف از زیرپا گذاشتن قانون و قراردادهای اجتماعی ابایی ندارد

شود که فرد خود را معیار و مؤلفه خودبینی یا خودمداری باعث می(. 73. ، ص1400نیا، نظامی
دیگران ترجیح دهد. از لحاظ  مقیاس همه چیز قرار داده و منافع خود را همواره بر منافع

ها، واکنشی همانند حسادت، بخل، غیظ از خود بروز عاطفی، خودمدار در برابر محرومیت
زیرا این  ینی، ریشه بزهکاری است؛شود که خودبگفته می (.Siegel, 2023, p. 176)دهدمی

شود که شخص درباره مسائل اخلاقی، بتواند غیر از نظر خود خصوصیت مانع از آن می
 (. 93. ، ص1403)بابائی،  دانندرا بپذیرد. افراد خودبین همواره تقصیر خود را متوجه دیگران می

ثباتی رفتاری ثباتی است. فردی که از بیدومین مؤلفه ناپایداری رفتاری، گهگیری یا بی
پریشی را تجربه مدت از روانهایی گذرا و کوتاهبرد، ممکن است دورهو عاطفی رنج می

های زمانی مختلف، چنین فردی ممکن است در بازه(. 9. ، ص1390)صابری و محمدی، کند 
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هایی آرام، متعادل و سازگار از خود نشان دهد؛ اما ناگهان کنترل هیجانی و رفتاری حالت
داده و موجب آسیب به دیگران شود. این وضعیت، احتمال بروز خویش را از دست 

تواند خطری دهد و تا پیش از کنترل و درمان، فرد میرفتارهای بزهکارانه را افزایش می
ثباتی عاطفی، بالقوه برای جامعه تلقی شود. نکته قابل توجه آن است که فردِ مبتلا به بی

داند ها انجام داده است، آگاهی کامل ندارد و نمیگاه نسبت به رفتارهایی که در این حالت
ثباتی عاطفی ترتیب، بیبه این .(17. ، ص1390نیا، )کیسر گذاشته است ای را پشتچه تجربه
بینی گردد. فردی که ممکن است شود که شخصیت جنایی فرد غیرقابل پیشموجب می

ناگهان در موقعیتی بحرانی  مدار زندگی کرده باشد،عنوان یک شهروند قانونها بهسال
دهد که گویی یک مجرم بالقوه و خطرپذیر است؛ فردی که در رفتارهایی از خود نشان می

خاص حاضر است حتی جان و دارایی خود را فدا کند تا به هدفش برسد. چنین  آن لحظه
های دستگاه عدالت کیفری با اختلال مواجه بینیشود محاسبات و پیشوضعیتی سبب می

نیا، )رحمت و نظامی شود و در نتیجه، امنیت فردی و اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد
 (. 77. ، ص1400

سومین مؤلفه هسته مرکزی شخصیت جنایی، پرخاشگری است. پرخاشگری را در 
رفتاری کلامی یا فیزیکی که ممکن است با »اند: گونه تعریف کردهشناسی اینحوزه روان

 زدن به دیگری و با هدف صدمه یا آسیب آمیز یا خصمانهی مجادلهخشونت یا رفتارها
شخصیت جنایی، بی تفاوتی مؤلفه درنهایت آخرین  .(140. ، ص1388، مسعودنیا)« همراه شود
تفاوتی عاطفی آن است که شخص دارنده این قیدی عاطفی است. منظور از بیعاطفی یا بی

نسبت به همنوع خود ندارد و در برابر رنج، درد ثر أگونه تمایل و تخصوصیت روانی، هیچ
 (. 96. ، ص1403)بابائی،  بردتفاوت است و در مواردی حتی لذت میو ناراحتی دیگران بی

هسته مرکزی شخصیت جنایی، صفات دیگری های مؤلفهالبته در کنار صفات عمومی و 
لی در فعلیت یافتن عمل ثرند وؤنیز وجود دارند که صرفاً در نحوه و کیفیت ارتکاب جرم م

اند. متغیرها مربوط به ثیرند و به متغیرهای شخصیت جنایی معروفأتمجرمانه بی
های ممتد، ها، استعدادهای جسمانی، عقلانی، فنی و نیازهای جنسی، غذایی، بیماریفعالیت

 ماندگی تحصیلی و غیره بوده که مجموعاً ناظر به مؤلفهنااستواری در آموزش حرفه، عقب
شناسان، در بررسی هسته مرکزی است. جرم پذیریدیگر حالت خطرناک، یعنی انطباق

گاه از نقش متغیرها در تسهیل وقوع بزهکاری و یا بروز حالت شخصیت جنایی، هیچ
های هسته مرکزی شخصیت جنایی و مؤلفهزیرا با درنظر گرفتن  ؛کنندخطرناک غفلت نمی
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 (.97 .ص، 1403بابائی، ) شودمیمتغیرها، نمود خارجی جرم نمایان 
 

 روایت و ساختار کتاب ابوالهول جنایات. 3
کتاب ابوالهول جنایات نوشته فهیمه نظری، پژوهشی مستند در حوزه تاریخ اجتماعی در 

، «اصغر قاتل»اصغر بروجردی، مشهور به ایران معاصر است که به بررسی پرونده علی
های قتل شده ازتشریح نخستین نمونه ثبتپردازد. موضوع کتاب بازسازی و می

های مطبوعاتی دوره رضاشاه های تاریخی و گزارشای در ایران بر اساس دادهزنجیره
است. نویسنده در این اثر از روایت داستانی و بازآفرینی ادبی پرهیز کرده و متن را 

امل یک کتاب ش صرفاً بر پایه اسناد منتشرشده در همان دوره سامان داده است.
 پیشگفتار به قلم مهدی تدینی، یک مقدمه و هشت فصل )پرده( است. 

شود های اطراف تهران آغاز میشده در خرابهروایت اصلی کتاب با کشف اجساد مثله
اصغر و سپس به روند تحقیقات اداره تأمینات، شناسایی مظنون و بازداشت علی

صبح روز  10یان شده است که ساعت پردازد. در ابتدای فصل دوم کتاب، ببروجردی می
اش، ساله، سروان عبدالرحیم آقاخانی به همراه پسر نوزده1312ماه یکشنبه دهم دی

الله دو روز پیش، کند که نصرتالله، به اداره تأمینات تهران مراجعه و اعلام مینصرت
آباد یافته ای را در خرابه شترخان واقع در نزدیکی نجفهنگام شکار کبوتر، سر بریده

است. به گفته او، پسرش در ابتدا تصور کرده که سر متعلق به حیوانی است که از خاک 
 .رو موضوع را پیگیری نکرده استبیرون آمده و از همین

الله انجام و پرونده به ریاست شعبه پس از دریافت گزارش، تحقیقات اولیه از نصرت
و با راهنمایی  مأموربه همراه چند  شود. رئیس شعبهاول اداره تأمینات ارجاع می

ان در جریان بررسی میدانی با مأمورشود. الله به محل خرابه شترخان اعزام مینصرت
شوند که شامل سر بریده و پیکری جداشده از بدن آمیز مواجه میای خشونتصحنه
های کنند و پس از مشاهده اولین پیکر، جسدوجو میان با دقت محل را جستمأموراست. 

شوند که نشانگر گستردگی حادثه و اهمیت ادامه تحقیقات دیگر نیز در اطراف یافت می
دنبال مفتشان اداره تأمینات به» . بخشی از روایت کتاب به این صورت است که؛ است

ای که آنان در دهد. صحنهروند که او میای میراست بر سرِ نشانیراهنمایی پسرک یک
انگیز است؛ سر بریده و بدون چشم. بینند دهشتقی خرابه میوسط چهارطاقی قسمت شر
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 هایش از حدقه درآورده شده است.مشخص است که با ابزاری برنده از بدن جدا و چشم

وجو یکی دو متری آن سوتر، به دنبال پیکر سر یافت شده پس از کمی جستان بهمأمور
ار دیوار دفن شده است. با چوب باز کنخورند که به حالت طاقعریان برمی جسدی کاملاً

شان فریادی بلند کنند، یکهو یکیها را زیر و بم میگردند و خاکتر میو قنداق تفنگ بیش
-13تر از اولی است، جنازه پسری دوند؛ این یکی وحشتناککشد، بقیه به سمتش میمی
است. ساله که سرش از پشت بریده شده و کمی پوست گلویش هنوز به بدنش متصل  14

های پایین دیوار دار هم رویش افتاده. این دومی را از زیر خاکپیراهن و شلواری نیم
کشند. همه چیز نشانگر این های اطراف بلندتر است بیرون میبرجی که کمی از زمین

شود وجوهای بعدی سومین جسد نیز یافت میاست که ماجرا سر دراز دارد و در جست
 (. 16. ، ص1401)نظری،  ... «

کند و نشان مرحله گزارش میبهصورت مرحلههمچنین نویسنده مسیر کشف جرم را به
سرا به نقطه عطف پرونده تبدیل و شده از سوی ساکنان کارواندهد که چگونه اطلاعات ارائهمی

شود. پس از بازداشت، بروجردی به ارتکاب هشت منجر به دستگیری علی اصغر بروجردی می
های شود که پیش از آن نیز در بغداد مرتکب قتلکند و مدعی میتهران اعتراف میفقره قتل در 

ها، الگوی جای تمرکز بر جزئیات و نحوه قتلدر شرح جنایات، کتاب به .متعددی شده است
سازد که این الگو شامل فریب نوجوانان، کشاندن تکرارشونده رفتار مجرمانه را برجسته می

ها با هدف جلوگیری خارج از شهر، سوءاستفاده جنسی و درنهایت قتل آنها به نقاط خلوتِ آن
شود که هدف ها، یک مورد با انگیزه متفاوت نیز گزارش میاز افشاگری است. در میان این قتل

دهد آن حذف فردی بوده است که به رفتارهای بروجردی مشکوک شده بود. این الگو نشان می
مثال، کتاب در شرح نخستین برای ؛اندکردهانگیزه واحد تبعیت میها صرفاً از یک که اغلب قتل
اصغر بروجردی در تهران مرتکب شده است و بر اساس اعترافات خود او توضیح قتلی که علی

ساله را که در محدوده دهد که دو روز مانده به ماه رمضان، نوجوانی حدود سیزدهمی
گاهی از بروجردی نیز پول قرض شده و گهناخته میش« هالاتبچه»عنوان یکی از مسجدشاه به

، 1401نظری، ) کند تا با او به بیرون از شهر بیایدگرفت، با وعده دریافت پنج قرِان، ترغیب میمی

تر، او را اما بروجردی با پیشنهاد مبلغ بیش ؛کندکند فرار این نوجوان دو بار تلاش می (.26 .ص
ترتیب وی را به خرابه شترخان، مکانی متروک در خارج از ینکند و بدوادار به همراهی می

کند، او پس از کشاند. بر اساس روایتی که کتاب از اعترافات بروجردی گزارش میشهر، می
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شود ارتکاب عمل شنیع با این نوجوان، برای جلوگیری از افشای ماجرا به خشونت متوسل می
شود و هوش میوان بر اثر این ضربات بیزند. نوجو چند ضربه به پهلو و شکم او می

برد. بنابر اعترافات بروجردی، قربانی در لحظات بروجردی در همان وضعیت او را سر می
؛ اما کند که او را نکشدزند و التماس میآید و دست و پا میای به هوش میپایانی برای لحظه

از قتل، پیکر نوجوان را در همان  دهد و پسهای او نشان نمیبروجردی هیچ واکنشی به التماس
  (.27 .ص، 1401نظری، ) کندحوالی دفن می

خود  اتیجنا ریسا حیبه تشر یبروجرد اصغریاعترافات، علبازجویی و در ادامه روند 
. بر اساس مندرجات کتاب، کنندیم تیمشابه تبع باًیتقر ییاز الگو یکه همگ پردازدیم

ساله به نام  15 ینوجوان زیمقتول ن نیساله بوده و سوم 18 پسریاو  یقربان نیدوم
 یهابه قتل بیترتنیخود به هم یهاییزجودر با یشده است. بروجرد یمعرف «میرح»

تقریباً  یاوهیافراد را با ش نیاز ا کیکه چگونه هر  دهدیم حیاشاره کرده و توض یبعد
فقره قتل در  30ادامه نیز به قریب به در به دام انداخته و به قتل رسانده است.  کسانی

 کند.بغداد اشاره می
پردازند. های پایانی کتاب به روند دادرسی و مناقشه بر سر سلامت روانی او میفصل

دانان را درباره جنون یا مسئولیت کیفری نویسنده اختلاف نظر میان پزشکان و حقوق
ی در نهایت او را واجد ئادهد که دستگاه قضکند و نشان میبروجردی گزارش می

دهد که قاضی تحقیق هنگام ها نشان میمسئولیت کیفری تشخیص داده است. گزارش
ای از پشیمانی، اضطراب یا ترس در چهره و رفتار او مشاهده مواجهه با او هیچ نشانه

ترین تظاهر به ناراحتی یا ندامت، کند بلکه او با خونسردی کامل و بدون کوچکنمی
رویی و خوشحالی در دهد و حتی نوعی آرامش، گشادهجنایات خود را شرح میجزئیات 

چرا »پرسد: شود. در پرده ششم آمده است که قاضی تحقیق از او میگفتارش دیده می
کند اصغر در پاسخ اظهار میو علی« ات چه بود؟کشتی؟ انگیزهگناه را میاین کودکان بی

کتاب با روایت دوران حبس، (. 83. ص، 1401ی، نظر)بردم که؛ از کشتن آنها حظ می
هایی از ملاقات بروجردی با رضاشاه و درنهایت اجرای حکم اعدام به پایان گزارش

اصغر رسد. نکته قابل تأمل در این قسمت آن است که در روز اجرای حکم، رفتار علیمی
که ایگونهبه ودشهای ترس و اضطراب در او آشکار میکند و نشانهبروجردی تغییر می

 نماید. پای چوبه دار التماس کرده و طلب عفو می
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 های پژوهشیافته. 3
اصغر بروجردی و روایت کتاب از این پرونده، واجد یک ساختار دوگانه پرونده علی
های گفتمانی که هویت بزهکار را از خلال سو متنی است سرشار از برساختاست؛ از یک

های ای از نشانهدیگر، مجموعهکند، و از سویتولید می« دیگریخود و »بندی صورت
عنوان جنایی ژان پیناتل، بهنظریه شخصیت چهارچوبرفتاری و شناختی است که در 

دهد شوند. پیوند این دو سطح نشان میهای هسته شخصیت جناییِ مزمن ظاهر میمؤلفه
های ای از دلالتکه درون شبکهکه جنایت در این پرونده صرفاً یک کنش فردی نیست بل

 شود.محور زاده میشناختی، گفتمانی و برساختاجتماعی، روان

ای از منازعه میان دو گفتمان رقیب است؛ کتاب ابوالهول جنایات در حقیقت صحنه
سو، گفتمان گیرد. از یکها شکل میها و بازنماییها، نقشای که در سطح دلالتمنازعه

قرار دارد که توسط ( مونیک )به تعبیر نظریه گفتمانی لاکلاو و موفهاصلی، مسلط یا هژ
بندی ی، قربانیان و حتی توسط خودِ نویسنده کتاب مفصلئها، دستگاه قضاجامعه، رسانه

عنوان دال مرکزیِ شرّ مطلق به« اصغر بروجردیعلی»، چهارچوبشده است. در این 
، «ایقاتل زنجیره»، «جانی بالفطره»ز نظیر ارهای همای از دالشود و مجموعهتثبیت می

گیرند. این گفتمان با ایجاد یک پیرامون او قرار می« سیرتسیاه»و « رحمبی»، «آدمکش»
سوژه جنایتکار »اصغر را در قالب یک های مذکور، هویت علیارزی میان دالزنجیره هم

 کند.تثبیت و هژمونیک می« تام
عیف اما رقیب قرار دارد که شخصیت اصلی روایت درمقابل، یک گفتمان فرعی و ض

اصغر بروجردی )قاتل( در خلال اعترافات، توضیحات و دفاعیات خود، آن را یعنی علی
کند. این گفتمان تلاشی است برای برساختن یک هویت بدیل و تولید و بازنمایی می

عترافات خود اصغر در اشکستن هژمونی گفتمان مسلط. در متن کتاب آمده است که علی
« استحقاق مرگ»زعم او اند و بهبوده« افراد فاسدالاخلاق»کند قربانیانش ادعا می
جامعه و حذف چنین افرادی از روی « سازیپاک»ها را اقدامی برای اند. او این قتلداشته

بخشی در صحنه دادگاه مشروعیت راهبردکند. بر اساس روایت کتاب، زمین توصیف می
یابد؛ آنجا که بروجردی در وضوح تبلور میهای رئیس محکمه بهبا پرسشو در تقابل 

، میان این دو پیوند «گریادعای اصلاح»و « لذت شخصی از قتل»پاسخ به تناقض میان 
خوشم  ،شان بد بودکشتم برای اینکه اخلاقها را که میاین»دارد: برقرار کرده و اظهار می
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او حتی با مرزبندی قاطع میان قربانیان و سایر افراد جامعه، «. ها را بکشمآمد که آنمی
های خود تأکید ورزیده و در پاسخ به این پرسش که آیا بر هدفمند بودنِ انتخاب سوژه

نه، برای »کند: ، تصریح میی یا خیررساندیک فرد موجه )آدم حسابی( را نیز به قتل می
کشتم که فاسد و مضر برای ها رو میکشم بلکه اینمن آدم حسابی رو نمی شتم؟بکچه 

 .(103 .ص، 1401نظری، )« مملکت هستند
، «بودن گناهبی»هایی همچون کوشد خود را با دالاصغر میدر این گفتمان، علی

کننده مجازات»، «جوقاتل عدالت»، «کننده جامعه از فسادپاک»، «بودن مُصلح اجتماعی»
ای کوشند زنجیره معنایی تازهها میبازنمایی کند. این دال« گر رفتارتوجیه»و « ناهکارانگ

به « شرّ»های اخلاقی و قانونی را بازتعریف کنند و معنای جنایت را از بسازند تا مرزبندی
گفتمانیِ  سازوکارجا نمایند. این دقیقاً همان جابه« وظیفه اخلاقی»یا « عدالت»

کند، ارزش وجودی و اخلاقی خشونت است که در آن سوژه تلاش می سازیمشروعیت
عنوان کنش اخلاقی یا سازی شدید(، خشونت خود را بهقربانی را حذف کند )غیریت

جا کند. یک ضدارزش را جابه عنوانبهمحور بازنمایی کند و مرزهای هنجاریِ قتل عدالت
ها را در ذهن او فراهم ه قتلسازی خشونت، امکان توجیسازی و مشروعاین غیریت

 شود.یک عمل منطقی و مشروع بازتولید می عنوانبهکند و از منظر گفتمانی، خشونت می
مثال، عنوانبه ؛مختلفی از کتاب قابل شناسایی استهای وضوح در بخشچنین گفتمانی به

علی اصغر از زمان دستگیری تا »: دارددر ملاقات با رضاخان که متن کتاب بیان می
د مقتولان خود را به جرم یکوشهمواره می نیز، در ملاقات با رضاشاهحتی دادگاه و 

بودن گناهکار القا کرده و با این حربه عمل خود را موجه جلوه دهد، این درحالی « مفعول»
شته اما به که با او سروکار دا یاست که در بازجویی اداره تامینات از چند تن از پسران

در ارتکاب اعمال شنیعه هم »اند که او صراحت اظهار کردهها بهآنقتل نرسیده بودند، 
اصغر بارها مدعی یا در دادگاه، علی(. 143. ص، 1401نظری، ) «فاعل و هم مفعول بوده است

سروپا، و تا حدی خوشگل ... وقتی پدر و مادر هستند، بیها یک عده بیاین» که شده است
ها دشمن ها دشمنی دارم. اینکنند. من با ایندزدی می ،روندهم می ،ها درآمدش آنری

 (.100 .ص، 1401نظری، )« امها را کشتهمملکت هستند، به این جهت آن

هسته  یهامؤلفه اغلبواجد  یاعترافات بروجرد نیز تیشخص لیدر سطح تحلهمچنین 
 عنوانبهکتاب، نه صرفاً  تیکه در روا ییهااست؛ مؤلفه ناتلیپ «ییجنا تیشخص» یمرکز
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 «تکاریسوژه جنا»برساختن  یبرا یگفتمان یبلکه به مثابه سازوکارها ،ینیبال یهانشانه
ان قاتل را با مأمورکه حتی در متن کتاب آمده است که وقتی ایگونهبه .شوندیم ییبازنما

کنند، او بدون هیچ نگرانی بدایت وارد می لای جمعیت عبور داده و به پارکهبدبختی از لابه
ترین شود و کوچکهای خود میو یا خوفی با کمال بشاشت مشغول شرح فجایع و قتل
 نیا (.82 .ص، 1401نظری، ) باشدآثار ندامت و یا خوف در چهره جانی مشهود نمی

ه در ک یتیسوژه است؛ وضع «ییناپا»دهنده نشان ت،یجنا ییدر هنگام بازگو« بشاشت»
طرد  ایبلندمدت )مجازات  یامدهای( را بر پیمدت )لذت آنکوتاه یامدهایآن فرد پ
 نیا نیز و و موفهلاکلا گفتمانی از منظر(. 94 .، ص1403 ،ی)بابائ دهدیم حی( ترجیاجتماع

شده و  «ییمعنا یسازیته»سوژه،  نیا یبرا« قانون»آن است که دالِ  دهندهرفتار نشان
 او را ندارد. یزیمحدود کردن مطالبات غر ییتوانا گرید

. دهدیسوژه نشان م لِ یم افتنِ یتیخود را در قالب مرکز ل،یتحل نیدر ا «ینیخودب» مؤلفه
 ایخود را مرکز و محور جهانِ معنا قرار داده و هرگونه مانع  الِ یام یِ ارضا اصغر،یعل
 ال. اعمکندیم فیحذف شود، تعر دیکه با یعنصر عنوانبه ل،یم نیا ریرا در مس «یگرید»

است « لذت و تسلط»کسب  یبرا یبلکه منبع ،یکیزیکنش ف کیتنها او نه یخشونت و قتل برا
 یقاض یراستا، وقتنی. در اباشدیم «یقربان یسوژه»دهنده حس کنترل کامل بر که بازتاب

 یِبندمفصل نیپاسخ او صراحتِ ا پرسد،یم گناهیقتل اطفال ب ییِ از او درباره چرا قیتحق
 (.83 .، ص1401نظری، ) «بردمیها حظ ماز کشتن آن» ؛کندیت را آشکار میجناو  لذت

از نحوه  یروشن ری( تصویتفاوتیو ب یپرخاشگر ،ینیها )خودبمؤلفه نیا بیترکدرمجموع، 
 یبرا یابزار نجایدر ا «یپرخاشگر» ؛دهدیسوژه ارائه م تیدر ذهن« هادال تیتثب»
است. امیال درونی جانی  ها وتحقق خواستهبرای برداشتن موانع  انیو از م یرانگریو

که ییجا شود؛یم هیتوج «یفرد یِ سازمشروع» ینوع قیدرواقع، اعمال خشونت از طر
 عنوانبه(، خشونت را قبح قتلجامعه )مانند  یِ اخلاق یهادال ییِمعنا یِ سازیسوژه با ته

 تینمونه، در روا عنوانبهراستا و در همین .کندیم تیجهانِ خود تثب یعیاز نظم طب یبخش
که سوژه با مقاومت  یساله(، هنگام17)نوجوان  «یاحمد خراسان» هشتمین مقتول یعنی قتل
 یخطا» کیمقاومت را به مثابه  نیا شود،یخود مواجه م یجنس لیدر برابر م یقربان

. جانی در اعترافات خود که در متن کندیم یتلق شیخو یدر برابر هژمون «ینابخشودن
که  یبا لحن ،یسر قربان دنیدر لحظه بردارد که ستند گردیده است بیان میکتاب م
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نه؟  ای یشناسیاحمد مرا م»: دیگویو اعمال قدرت مطلق است، م یسوژگ تیدهنده تثبنشان
و بعد با چاقو به  (.34 .ص، 1401نظری، )« !یشویم مانی. نگفتم پشیکرد تیچقدر مرا اذ

نماید تا کند و شروع به قطعه قطعه کردن قربانی میای وارد میچشمان قربانی ضربه
 بتواند آن را در گونی کرده و از کاروانسرا و در نهایت شهر خارج کند.

 تیروا»و  «مسلط و هژمونیک تیروا» انیو و موفه، تقابل مگفتمان لاکلا لیاز منظر تحل
معناست. گفتمان مسلط  تیبر سر تثب اریعتمام یدهنده نبردکتاب، نشان نیدر ا« سوژه
 کی عنوانبهرا  «اصغریعل»آن است که دال  یقانون و قدرت حاکمه( در پ ندهی)نما
 یگفتمان شخص کهیکند؛ درحال تیتثب دخو ییدر شبکه معنا« و بالفطره مطلق تکاریجنا»
است که در  یلیبد یبرساختن هژمون یمعنا، در تلاش برا یِبازساز راهبردبا  اصغر،یعل

 جلوه کند. «یاجتماع یپاکساز» یدر راستا یبلکه کنش ت،یجنا کیآن قتل نه 
با « قدرت حاکم» نیدر مواجهه نماد ،گفتمان هژمونیک یِروزیو پ ینبرد گفتمان نیا اوج

قدرت و نظم، پس از  یِ مرکز. آنگاه که رضاخان در مقامِ دال ابدییتبلور م «ییسوژه جنا»
 ،قاطعبرچسبِ  کیاو، با استفاده از  یهاشرح قساوت دنیو شن اصغریمواجهه با عل

. در متن کتاب آمده کندیخارج م تیانسان رهیکرده و او را از دا تیسوژه را تثب یمعنا
 و تیها، با عصبانقتل فیوککم دنیو پرس اصغریرضاخان بعد از مصاحبت با عل»؛ است
 (.144 .ص، 1401نظری، )« بالفطره را! یِجان دشیببر»گوید؛ میبلند  یصدا
نقطه » کیمثابه به بلکه ،یا برچسب نیتوه کیفراتر از  نجا،یدر ا« بالفطره یِجان» ریتعب
 وندیرا به هم پ یبروجرد تیشناور حول شخص یهادال یکه تمام کندیعمل م «گاهگره

 ناتل،یپ دگاهی. از دکندیم تیتثب «ناتلیپ ییجنا تیشخص»او را در نظامِ  یزده و معنا
و در  ریناپذگسست یاو به شکل تیشخص یهسته مرکزهای مؤلفهاست که  یکس یجان

جمله،  یک یبا ادا )رضاخان( قدرت حاکمهنماد شکل گرفته است. درواقع، پیوند با یکدیگر 
قرار  یاسوژه گاهیو او را در جا بنددیقاتل م یسو از «یگفتمان هیتوج»راه را بر هرگونه 

 ب،یترت نیو مستوجب حذف است. بد ریذناپاصلاح ،«ییفطرت جنا» لِ یکه به دل دهدیم
 تِیخود را حفظ کرده و روا گاهیجا ،قدرت ی ازبانیپشت لیبه دلهژمونیک گفتمان 

 شود.و خود گفتمان حاکم و غالب روایت می راندیم هیقاتل را به حاش «یِگراصلاح»
 یهاهیدر لا شهیر رسد،یمعنا که با مداخله قدرت حاکم )رضاخان( به اوج م تیتثب فرایند

و و موفه، در لاکلاگفتمانی کشف اجساد دارد. از منظر  یکتاب و ماجرا تیروا نیآغاز
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ابهام »و  «تیجنا»، «خشونت»که در آن  شودبازنمایی می یتیوضع ن،یفصول نخست
مقطع،  نیاند. در اآورده دیشناور را پد یهااز دال یاجموعهشده و م دهیتندرهم «یتیهو

 قیاو از طر رامونیگفتمان پ؛ اما است بی( هنوز در متن غای)بروجرد «تیفاعل جنا»اگرچه 
 جهانستینظم ز» انیم یشدن است؛ تقابل یبنددوگانه در حال مفصل یفضا کی جادیا

، فضایی فحات ابتداییساختار روایی کتاب در «. وحشت یجیکردن تدررخنه»و  «یشهر
کردن دیگر رخنهسو زندگی روزمره و عادی شهر و از سویسازد؛ از یکدوگانه می

ان اداره مأمورشود. ورود شده ظاهر میتدریجی وحشت که با کشف بقایای اجساد کشف
دهد. این شکل می« نظمیبی»را در برابر گفتمان « نظم»به نوعی گفتمان  تأمینات به صحنه،

ای است که نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه بر آن تأکید دارد، یعنی بندی اولیههمان مفصل
اختلال، »در تضاد با « قدرت و قانون»ها. در اینجا گیری معنا از طریق تضادها و تقابلشکل
این تثبیت هنوز ناپایدار است؛ زیرا ؛ اما کندبه تثبیت معنا میآغاز « نظمی و جنایتبی

هویت، سرهای بریده و پراکنده و نبود سرنخ روشن، در ها، ازجمله اجساد بینشانه
 ای پدید نیامده است.دهندهوضعیت شناور قرار دارند و هنوز دال مرکزی سامان

عنوان یک دال به« هویتی اجسادابهام »شدن ویژگی مهم این مقطع از پرونده، برجسته
های اولیه، مفتشان بررسیدر »در روایت ابتدایی کتاب چنین آمده است که؛  شناور است.

اند، پس برای دهند که مقتولان از نوجوانان ولگرد همان حوالیمینات تشخیص میاداره تأ
ال و ؤاز سروند. پس دریافت اطلاعات بیشتر به سراغ افراد ولگرد همان دور و بر می

ساله برملا های فراوان تنها هویت سومین جنازه کشف شده یعنی رحیم پانزدهجواب
اند بلکه خودِ تنها فاقد هویت قطعیشده نهکشفاجساد  (.17 .ص، 1401نظری، ) «شودمی

را بر محور  هاییمدلول، هاآن ناتوانی پلیس و پزشکی قانونی در تعیین سریع هویت
های مورد نظر دالگویی که  دهدشکل می« و طرد اجتماعی قربانیان حذف»و « نامیگم»

راستا لازم به ذکر است که در همین اند.وکار و آشنا و فامیلی نداشتههیچ کس)اجساد(، 
توجه در این فصل آن است که قربانیان، یعنی افرادی که اجسادشان کشف شد، نکته قابل

ها را پیگیری ظاهراً هیچ پدر، مادر، خواهر، برادر یا خویشاوندی نداشتند که وضعیت آن
کند و اصغر بروجردی در ادامه بیان میهایی که علیشود روایتکند. این امر باعث می

کند، از منظر اجتماعی و توصیف می« خانوادهبی»و « دولگر»، «لاابالی»قربانیان را 
 شناختی قابل بررسی باشد. جرم
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، «خشونت بی حد و مرز» بندی بر پایهاز همین نقطه، گفتمان جنایت در حال مفصل
است؛ « تفاوتی نسبت به قربانیانعاطفگی یا عدم همدلی و بیبی»و « خودمحوری قاتل»

ه، چشمان از حدقه بیرون آمده، فقدان هویت اجساد، فقدان فقدان بدن کامل، سرهای برید
زمان دقیق جنایات، فقدان انگیزه و هویت قاتل و فقدان مرز و تفکیک روشن میان 

اصغر بروجردی نقشی قربانیان. این گفتمان، در وهله بعد، در برساخت شخصیت علی
هسته مرکزی شخصیت  هایکند؛ زیرا پیناتل نیز معتقد است که مؤلفهکلیدی پیدا می
تفاوتی در پیوندهای توان در پرخاشگری و خشونت، نوعی گسست و بیجنایی را می

وجو کرد و در سطح گفتمانی، روایت کتاب عاطفی و اجتماعی، خودمداری و ناپایی جست
 کند.روایت، متن و گفتمان کتاب بازنمایی می ها را در قالباز همان آغاز این مؤلفه

را « کودکِ قربانی»اجساد و بقایای کودکان و ورود نهادهای انتظامی، دالِ کشف متوالی 
بندی، در یک مفصل فراینددهد. این دال، طی در مرکز یک شبکه معنایی جدید قرار می

ر محلات زیست د»، «فقرِ ساختاری»، «ولگردی»هایی همچون ارزی با نشانهزنجیره هم
خورد. درواقع، متن کتاب از طریق این د میپیون« طردشدگی اجتماعی»و « ایحاشیه
 یِ هاکه دالیاگونهبهسازد؛ را برای قربانیان برمی« دفاعیِ مضاعفبی»بندی، نوعی مفصل

ارجاع  «یفقدان ارزش اجتماع» یعنیواحد  ی، به مدلول«مشاغل کاذب» ای« بودن خانوادهیب»
او  شود؛ی( بر آن سوار میاست که گفتمانِ قاتل )بروجرد یاهمان نقطه قاًیدق نی. ادهندیم

و  «بندوباریب» ییهاسوژه عنوانبهرا  انیقربان ،یبسترِ طردشدگ نیاز ا یریگبا بهره
 ببخشد. تیتا به قدرت و سلطه خود مشروع کندیم ییبازنما« مستحق حذف»

در مررتن، بازنمررایِ مؤلفرره « سررازیِ قربررانیارزشبی» فراینررداز منظررر نظریرره پیناتررل، 
در هسته شخصیت جنایی است. روایرت کتراب برا برجسرته « خودمداری و فقدان همدلی»

 گانرهقاترل، تقرابلی دو« قردرت و قسراوتِ»قربانیان در برابر « طردشدگیضعف و »کردن 
ک خر  نظرارتی و منطقریِ یر نه یک کنشِ تصادفی، بلکه نتیجره سازد که در آن، جنایتمی

ترتیب، شخصریت بروجرردی نره در خر ، بلکره در شود. بدیناجتماعی به تصویر کشیده 
و البترره « پررذیرفهم»هررایِ فقررر و طردشرردگی، برررای خواننررده ایررن زنجیررره از دال میانرره

 گردد.می« ناکدهشت»
که  ای استدقیقاً همان نقطه« کنش حذف»به « کنش جنسی»اصغر از گذار رفتار علی

کند که شخصیت جنایی درگیر یابد. پیناتل تأکید میدر تحلیل نظریه پیناتل اهمیت می
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 نوعی خودمداری افراطی است و خودبینی نخستین مؤلفه هسته مرکزی شخصیت جنایی
ای برای رفع نیاز عنوان ابژهمثابه انسان، بلکه بهاست. در اینجا نیز، قاتل، دیگری را نه به

های قربانی، مصداقی آشکار از اعتنایی مطلق بروجردی نسبت به التماسبیبیند. خود می
هایی که هسته نامد؛ مؤلفهمی« تفاوتی عاطفیبی»و « خودمداری»آن چیزی است که پیناتل 

اند. روشنی قابل مشاهدهدهند و در این روایت بهمرکزی شخصیت جنایی را شکل می
توان مشاهده اصغر بروجردی، میتین قتلِ علیهمچنین در بررسی روایت کتاب از نخس

ها و ها، برساختای از دلالتکند بلکه مجموعهتنها واقعه را بازگو میکرد که متن نه
تحلیل  چهارچوبدهد که فهم شخصیت جنایی او را در های گفتمانی را شکل میفرایند

 سازد. گفتمان لاکلاو و موفه ممکن می
ای که بروجردی او را با وعده مبلغ ناچیزی پول سالهیزدهدر روایت کتاب، نوجوان س

دیگری »کند تا به بیرون شهر بیاید، در گفتمان بروجردی در مقام ترغیب می
ای که فاقد عاملیت گفتمانی تصور شده و تنها در گیرد؛ دیگریقرار می« مصرفقابل

یا « سازیدیگری»کند. همین نسبت با نیاز یا خواست فاعل جنایت معنا پیدا می
، یکی از نقاط مرکزی تحلیل گفتمان است؛ زیرا سوژه جنایتکار از خلال «سازیغیریت»

سازی دیگری است که موقعیت و یا ارزشاعتبارسازی و به تعبیر بهتر بیطرد و بی
کند. تکرار الگوی رفتاری در تر هژمونی خود را تثبیت و بازتولید میعبارت دقیقبه
دهنده تثبیت یک منطق کنشی مشخص در گفتمان جنایی اوست لی نیز نشانهای متواقتل

دهد شود. این الگوی تکرارشونده نشان میکه بعدها در قالب اعترافات او نیز آشکار می
کند؛ ابزاری کننده را ایفا میبندیدر گفتمان بروجردی نقش یک دال مفصل« پول»که دالِ 

هایی که از نظر مالی و اجتماعی در موقعیتی برای تثبیت هژمونی در برابر سوژه
 پذیر و ضعیف قرار دارند. آسیب

ها صرفاً تکرار یک رفتار مجرمانه نیست بلکه از منظر لاکلاو و موفه، این تکرار شیوه
وکار و ولگرد، کسسن، بیاست؛ یعنی نوجوان کم« ارزیزنجیره هم»بازتولید یک 

حدومرز، وک خارج از شهر، فقدان نظارت، خشونت بیوابستگی مالی قربانیان، فضای متر
اعتنایی عاطفی نسبت به درد و رنج قربانیان و ... سوء استفاده جنسی قاتل از مقتولین، بی

شوند و معنایی واحد پیدا همگی به دال مرکزی گفتمان جنایی بروجردی متصل می
دی نخست به اعمال ای، بروجرکنند. پس از جذب قربانیان به این فضای حاشیهمی
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زند و سپس، در مرحله حذف، با حذف فیزیکی قربانی از سوءاستفاده جنسی دست می
دهد که بروجردی های پیاپی، نشان میکند. تداوم این الگو در قتلافشاگری جلوگیری می

فقط در سطح کنش فردی، بلکه در سطح گفتمانی نیز یک نظم معنایی پایدار تولید کرده نه
سازی، طور مستمر ابژهمی که بر اساس آن، دیگریِ نوجوان باید بهاست. نظ

 سازی و در نهایت حذف شود تا گفتمان جنایی او امکان استمرار یابد.قدرتبی
ها را در ذهن او فراهم سازی خشونت، امکان توجیه قتلسازی و مشروعاین غیریت

شود. قی و مشروع بازتولید مییک عمل منط عنوانبهکند و از منظر گفتمانی، خشونت می
ها را در گفتمان او فراهم سازی خشونت، امکان توجیه قتلسازی و مشروعاین غیریت

شود. یک عمل منطقی و مشروع بازتولید می عنوانبهکند و از منظر گفتمانی، خشونت می
 های هستهدهنده تمامی مؤلفههای شخصیتی نیز، اعترافات او نشانبه لحاظ ویژگی

ای از مرکزی شخصیت جنایی ژان پیناتل هستند؛ او با خونسردی کامل و بدون نشانه
کند. همچنین، اعمال خشونت و قتل ترس یا پشیمانی، جزئیات جنایات خود را بازگو می

ع، برای او منبع لذت و تسلط است که نمایانگر حس کنترل کامل بر دیگری است. درمجمو
دهد: شخصیتی اصغر ارائه میشنی از شخصیت علیها تصویر روترکیب این مؤلفه

داند و بازتاب خودبین، که خود و ارضایِ امیالِ خود را مرکز  و محور جهانِ معنا می
وجو های او به کامیابی فوری و اضطرابی جستتوان در گرایشناپایی این فرد را می

نظری، )پسندد بلندمدت میجای پیامدهای مدت را بهکرد؛ زیرا فرد ناپا، پیامدهای کوتاه

های هسته مرکزی شخصیت جنایی پیناتل، یافته هایاز منظر مؤلفه(. 95. ص، 1401
دهد که قاتل در مواجهه با رنج قربانیان، فاقد های کتاب نشان میشده از روایتاستخراج

تفاوتی در سطح گفتمانی از طریق چند هرگونه پاسخ عاطفی یا همدلی است. این بی
 کند:سازوکار عمل می

« دیگری/ قربانیان»و « خود»ختی میان : سوژه جنایتکار مرز معنایی س9سازیغیریت
انسان دارای شأن و کرامت، بلکه کند. قربانی در گفتمان او نه در جایگاه یک ترسیم می

شود. این سازوکار، حذف ارزشی و بازنمایی می« مانع»یا « ابزار»، «شیء»عنوان به
 سازد.ای برای حذف فیزیکی او میزمینهاخلاقیِ قربانی را پیش

در گفتمان قاتل از معنای « ترحم»یا « وجدان»، «همدلی»زی معنا: مفاهیمی مانند ساتهی

                                                           

9. Antagonism 
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هایی از هایی منفی یا نشانههنجاری، ارزشی و عاطفی خود تهی شده و در قالب دال
های درونی به شوند. این دگرگونی معنایی، هرگونه بازدارندهبازتولید می« ضعف»

 اندازد.خشونت را از کار می
سازی بدن قربانی: توصیف لحظات قتل، فقدان واژگان احساسی، خونسردی و ابژه

)مثلاً برای « شیء»یا « ابزار»آرامش هنگام تشریح جزئیات جنایات و تبدیل بدن قربانی به 
دهد که قربانی در سطح زبانی تمتع جنسی، حذف خطر افشا، یا رفع مزاحمت(، نشان می

ارج شده است. این همان چیزی است که لاکلاو و موفه از بودگی خنیز از جایگاه انسان
کنند. در نظریه پیناتل، پرخاشگری صرفاً به معنای یاد می« گیحذف سوژه»عنوان آن به

معنای آمادگی دائمی برای ارتکاب کنش جنایی است. تحلیل خشونت فیزیکی نیست بلکه به
بندی خشونت با بقا یا لذت از فصلدهد که مگفتارهای منسوب به قاتل در کتاب نشان می

رفع »، «رفع خطر»، «حفظ امنیت خود»هایی چون نظر گفتمان هژمونیک، در پیوند با دال
شود. این پیوند معنایی، خشونت را نه بندی میمفصل« قدرت»یا « کسب لذت آنی»، «نیاز

گفتمانی دهد. از منظر جلوه می« موجه»یا « ضروری»یک کنش انحرافی، بلکه یک عمل 
تلاش برای »، «مقابله با فاسدان»هایی همچون خود قاتل نیز این خشونت در پیوند با دال

« محق بودن»و« مصلح اجتماعی بودن»، «های اجتماعیکردن کردن معضلریشه
ناپذیر برای امری اجتناب عنوانبهگر خشونت توجیه شود که مجدداًبندی میمفصل

 اصلاح جامعه از آفات است.
راندن قانون: در گفتمان قاتل، قانون، مجازات و نظم اجتماعی در موقعیتی اشیهح

برجسته « زور»و « کنترل»، «قدرت»هایی مانند گیرند. در مقابل، دالای قرار میحاشیه
 سازد. شوند. چنین گفتمانی بستر ذهنی لازم برای اعمال تجاوز و قتل را فراهم میمی

بخش پرخاشگری فیزیکی: استفاده از تعابیر مشروعیتمثابه پرخاشگری کلامی به
شود؛ تحقیرآمیز درباره قربانیان، سازوکاری گفتمانی برای توجیه خشونت محسوب می

دادن ارزشی قربانیان، مقاومت اخلاقی و درونی و همچنین مقاومت اجتماعی زیرا با تنزل
 شود.و بیرونی نسبت به خشونت او، از میان برداشته می

های هسته مرکزی شخصیت جنایی، گهگیری یا ناپایی رفتاری است. دیگر از مؤلفه یکی
پذیری شدید به بینی پیامدها و واکنشعنوان ناتوانی در پیشپیناتل گهگیری را به

های کتاب، این ویژگی از طریق تحلیل کند. در روایتای تعریف میهای لحظهمحرک
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 گفتمانی قابل مشاهده است:
در « آینده»یا « حقوق افراد»، «نظم اجتماعی»، «امنیت»: مفاهیمی مانند 10شناورهای دال

ها بسته به موقعیت ارتجالًا گفتمان قاتل از ثبات معنایی برخوردار نیستند بلکه معنای آن
 گیری است.پایدار برای تصمیم چهارچوبای از فقدان کند. این شناوری نشانهتغییر می

د مثال، او خوبرای ؛تمان قاتل در سطح منطقی انسجام کافی نداردعدم تثبیت معنایی: گف
زمان مرتکب اشتباهات ساده عملی هم؛ اما کندمعرفی می« توانمند»و « باهوش»را 
ای از تلون مزاجی شود. این شکاف میان ادعای گفتمانی و واقعیت رفتاری، نشانهمی

ای روشن از مؤلفه تلوّن مزاجی عنوان نمونهشخصیتی و ناپایداری شناختی است. یا به
بروجردی در اصغر توان به رفتار دوگانه و ناپایدار علینظریه پیناتل، می چهارچوبدر 

مراحل مختلف بازجویی و اجرای حکم اشاره کرد. بروجردی در طول تمامی جلسات 
صراحت شد و بهگناهی ظاهر میبازجویی با خونسردی، آرامش و نوعی احساس بی

داند. این ثبات ظاهری و ادعای کرد که اعمالش را مستوجب مجازات نمیاعلام می
سازی خشونت و برساختن مانی او برای مشروعحقانیت، بخشی از همان سازوکار گفت

عیت اما همین فرد، در آخرین روز و در لحظه مواجهه با جم ؛بود« مصلح اجتماعی»هویت 
زش انبوهی که برای تماشای اعدامش در میدان سپه گرد آمده بودند، به ناگاه دچار لر

دهد و به التماس، اش را از دست میشود، کنترل عاطفیزده میشود، خوفشدید بدنی می
اصغر به » هاست ک که در متن کتاب چنین بیان شدهایگونهبه آوردبه استغفار روی می
افتد، ناگهان شود و چشمش به جمعیت تماشاچی میگاه خارج میمحض اینکه از توقیف
گوید: خدایا غلط کردم! توبه، توبه، توبه، دوگوسفند نذر شاه قالب تهی کرده و می

 این دگرگونی (.147 .ص، 1401نظری، )« یدا کنمکنم اگر از این وضعیت نجات پم میعبدالعظی
ای بارز از گهگیری یا ناگهانی از خونسردی مطلق به اضطراب و فروپاشی روانی، نمونه

ای که پیناتل آن را نشانه ناپایداری درونی، ضعف کنترل هیجان و است؛ مؤلفه ناپایی
 داند.جنایی می نگری در شخصیتفقدان آینده

ها از خود در چنین وضعیتی، تصویر ثابت و مطمئنی که بروجردی در بازجویی
تنها از دهد. این واکنش نهریزد و جای خود را به واکنشی تکانشی میساخته بود، فرو می

ای که تا پیش از این شناختی، بلکه از نظر گفتمانی نیز معنادار است؛ سوژهنظر روان

                                                           

1 0. Floating Signifiers 
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اعتنایی به مرگ قربانیان بنا کرده بود، در را بر محور قدرت و بی« ساختههژمونی خود»
دهد و در برابر مواجهه اجتماعی با مواجهه با مرگ خود، این پیوند معنایی را از دست می

 شود.اش دچار بحران و نابودی میجنایت، ساختار گفتمانی

 
 تحلیل و تطبیق شخصیت جنایی اصغر قاتل: 1 جدول

 تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه نظریه شخصیت جنایی  کتابروایت 

قتل فجیع همرراه برا 
سرررررر بریررررردن و 

 کردنمثله

 دهندهاین سرطح از خشرونت نشران
تفررراوتی پرخاشررگری شررردید و بی
 تنها مررانعِعرراطفی اسررت؛ فرررد نرره

عذاب وجدان و نراراحتی از درد و »
را پشت سرر گذاشرته، « رنج قربانی

بلکه به مرحله فعلیرت بخشریدن بره 
کردن رفتررار رسرریده اسررت. مثلرره

قربانی بیرانگر از برین کامرل حرس 

 .هاستهمدلی و کنترل تکانه

شرود بدن قربانی به یرک دال تبردیل می
کردن نوعی شود. مثلهکه معناگذاری می

ونت اسررت: قاتررل از بندی خشررمفصررل
طریق اعمال خشرونت برر بردن مقترول، 

، «حرردومرزجنایررت بی»معناهررایی مثررل 
یرا « حذف کامل دیگری»، «قدرت مطلق»
کند. خودِ خشرونت را تثبیت می« سلطه»

گاهی )دال مرکرزی( در به یک نقطه گره

 .شودگفتمان هویتی قاتل تبدیل می

فریب دادن قربانیان 
سررن و کشرراندن کم
هررای برره مکانهررا آن

 خلوت

خودمحروری  دهندهاین رفتار نشان
شدید قاتل )تمرکرز کامرل برر روی 

تفراوتی عراطفی اهداف خرود(، و بی
مرانع »عمیق است. قاتل آگاهانره از 

ترررس از شناسررایی، دسررتگیری و 
کنررد و نشرران عبررور می« مجررازات

اش صررفاً دهد کره پرخاشرگریمی
نیسررت، بلکرره بررا کنترررل  ایتکانرره

موقعیررت و قربانیرران ترکیررب شررده 
 است.

رفتار قاتل در چهارچوب تحلیل گفتمان 
بندی عناصرر نمرادین و به منزله مفصل

موقعیتی است. قربرانی، مکران و زمران 
هررای معنررادار عمررل عنوان دالقتررل برره

کنند که به بازتولیرد گفتمران هرویتی می
گر کننررد. اعمررال او بیررانقاتررل کمررک می

تشکیل یک زنجیره معنایی داخلی اسرت 
کرره رفتارهررا را سررازماندهی و هویررت 

کند. ایرن گفتمران، مجرمانه را تثبیت می
کند و ها را بازآفرینی میروابط بین دال

عنوان هررا بررهانتخرراب قربانیرران و مکان
گاهی در شبکه معنرایی ذهنری نقاط گره

 کند.قاتل عمل می
ارتکرررراب تجرررراوز 
 جنسرری برره پسررران

سررن در خررارج از کم
شهر و قترل قربرانی 

ترکیرررب  دهندهایرررن الگرررو نشررران
تفرراوتی خودمحرروری افراطرری و بی

عاطفی ساختاریافته اسرت. قربرانی 
عنوان وسیله ارضای نیراز صرفاً به

ترررروان نرررروعی در ایررررن رفتررررار، می
هرررا را محور دالبندی هررردفمفصرررل

مشاهده کرد؛ کنش جنسی، مکان خلوت 
در یک زنجیرره و حذف فیزیکی قربانی 
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 تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه نظریه شخصیت جنایی  کتابروایت 

پرررس از آن بررررای 
جلرررررررررروگیری از 

 شناسایی

و سپس مانعی برالقوه بررای بقرا و 
شرود. امنیت قاتل در نظر گرفته می

بیانگر عبور آگاهانره از  قتل پسینی
مرانع قربح »و « مانع ترس از پیامد»

دهررد اسررت و نشرران می« اجتمرراعی
پرخاشررگری در اینجررا ابررزاری و 

گرانه اسررت، نرره صرررفاً محاسرربه
 ای. تکانه

خورنرد. معنایی بسته بره هرم پیونرد می
در این گفتمان شخصی، نه صرفاً « قتل»

کننرده پایان یک عمرل، بلکره دالری تثبیت
است که معناهای پیشرین )لرذت، خطرر، 

بنردد و نظرم معنرایی افشا( را موقتراً می
کنرد. درنتیجره، ذهنی قاترل را حفرظ می

هویررت قاتررل از طریررق مرردیریت معنررا و 
هررای مررزاحم )شرراهد، افشررا، دال حررذف

شرود و بره یرک مسئولیت( بازتولید می
منطرررق گفتمرررانی درونررری انسرررجام 

 بخشد.می
 الگوی تکرار جررم: 

هررا برره صررورت قتل
مکرررر و بررا الگرروی 
مشررخص )پیشررنهاد 
پول، تجراوز جنسری 
و قترررررل( انجرررررام 

 شوند.می

 هررایکننررده ویژگیایررن الگررو تثبیت
هسررته مرکررزی شخصرریت جنررایی 

تفاوتی عراطفی، خرودبینی، مانند بی
پرخاشگری و تلرون مزاجری اسرت. 

 دهندهاین رفتارهرای مکررر، نشران
انسجام و تداوم ساختار شخصیت 

 .جنایی است

از منظررر گفتمرران، تکرررار جرررم باعررث 
هررای معنررایی بازتولیررد مسررتمر زنجیره

شرررود و هویرررت قاترررل را داخلررری می
تثبیررت « منرردفاعررل نظام» عنوان یررکبرره
بندی کنرررد. هرررر قترررل یرررک مفصرررلمی

تکرارشونده است که عناصرر )قربرانی، 
مکران، زمران، عمررل، انگبرزه( را در یررک 
گفتمان داخلی منسجم حفظ و تبدیل بره 

کنرررد. همچنرررین ایرررن الگرررو دقرررایق می
تلاش برای کنترل و تثبیرت  دهندهنشان

 معنا در تجربه عملی خود است.
بررررره تررررروجهی بی

هرررررررررررا و التماس
های درخواسرررررررت
 زندگی قربانیان

تفراوتی بی دهندهاین مسرئله نشران
عرراطفی شرردید و فقرردان همرردلی در 

هرای شخصیت قاترل اسرت. واکنش
احساسی قربانی، دیگر هیچ مرانعی 

کننرد. ایرن برای عمرل او ایجراد نمی
امر بیانگر عبور از مانع قبح اخلاقی 
و اجتمررراعی اسرررت. ایرررن ویژگررری 

با خودمحروری افراطری و  همچنین
تمرکز کامل بر اهداف خود مطابقت 

هرای دارد؛ یعنی التمراس و خواهش

عنوان یک دال شرناور التماس قربانی به
کنررد. در گفتمرران داخلرری قاتررل عمررل می

 دهندهیررن دال، نشررانترروجهی او برره ابی
مراتب مفراهیم بازسازی معنا و سلسرله

هرررا و در ذهرررن قاترررل اسرررت. التماس
درخواست های قربانی، دال دیگرری را 

کننررد و برره در ذهررن قاتررل ترسرریم می
مراتب بازتولید هویرت فراعلی و سلسرله

کنند؛ یعنی او دیگری را معنایی کمک می
کنررد کرره می« معناگررذاری»ای برره گونرره
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 تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه نظریه شخصیت جنایی  کتابروایت 

ای برای عنوان دادهقربانی صرفاً به
شوند، نه عراملی ادامه عمل دیده می

 برای بازنگری رفتار.

سازی خودش منطقی و قابل پیاده رفتار
شرود. بره بیران دیگرر، دیگرری ابررزاری 
برای تثبیت گفتمان هرویتی قاترل اسرت، 

 .نه صرفاً یک قربانی منفعل
سرررررر بریررررردن و 

کردن جسرررد مثلررره
 قربانی

این رفتار بیانگر پرخاشگری شردید 
 تفرراوتیشررده همررراه بررا بیو تثبیت

عاطفی عمیق اسرت. عبرور از تمرام 
موانع درونی )همدلی، قبح اخلاقری، 
ترررس از پیامررد و مجررازات( نشرران 

دهد که خشونت بررای قاترل بره می
یک الگوی پایدار تبدیل شده اسرت. 
بریرردن سررر قربانیرران و همچنررین 

ای توانرد نشرانهها میکردن آنمثله
از افراط در تخلیه هیجانات درونری 

کنترل روانی پرس  و تثبیت احساس
از قتل باشد، نه صرفاً کشتن بررای 

 حذف شاهد.

عنوان یک دال گفتمرانی بدن قربانیان به
کنرد کره از انسرانیت، کرامرت و عمل می

شررود. سررر بریرردن و ارزش تهرری می
« دیگرری»کردن فراینرد بازترسریم مثلره

« فاعررل انسررانی»اسررت؛ قربررانی دیگررر 
ای از اجررزا و نیسررت بلکرره برره مجموعرره

. ایرن عمرل شرودها فروکاسته میشانهن
بندی پیشین قربانی با نوعی قطع مفصل

معناهرررای انسرررانی )زنررردگی، هویرررت، 
بندی او در یررک مفصررلسرروژگی( و باز

زنجیره معنایی جدید است که با گفتمان 
درونرری قاتررل سررازگار اسررت. در ایررن 

کردن نرره صرررفاً خشررونت بسررتر، مثلرره
تثبیرت  فیزیکی، بلکه عملی گفتمانی برای

دیگریِ کاملاً »و « منِ کنشگر»مرز میان 
 است.« شدهحذف

قاتل خود را محق به 
دانرد. ارتکاب قتل می

خررررود را مصررررلح 
اجتمررراعی معرفررری 

کند و قربانیان را می
افراد فاسد که بایرد »

« شررردندحرررذف می
 نامد.می

خررودبینی  دهندهایررن گررزاره، نشرران
تفراوتی عراطفی اسرت. افراطی و بی

ساختن یک توجیره اخلاقری،  قاتل با
موانع درونی مانند احساس گنراه و 

کنررد. در قرربح اخلاقرری را خنثرری می
اینجا پرخاشگری نه صرفاً هیجانی، 

شرررده از طریرررق سازیبلکررره نرم
سازی است؛ یعنری خشرونت عقلانی

« اصررلاح»یررا « وظیفرره»در قالررب 
شررود و برره ثبررات بررازتعریف می

 کند.شخصیت جنایی کمک می

های اخلاقی، یرک استفاده از دالقاتل با 
سرازد کره در نوع هژمونی گفتمرانی می

« وظیفره»آن، خشونت نه انحرراف بلکره 
تر شود. این تحلیرل خیلری قرویمعنا می

میرل »یرا « جنون»از نسبت دادن صرف 
 اسررت. ایررن گفتررار نمونرره« بره خشررونت

بندی گفتمررانی هویررت روشررن مفصررل
، «فسرررراد»اسررررت. مفرررراهیمی ماننررررد 

عنوان برررره« اصررررلاح»و « زیپاکسررررا»
کننرد کره قاترل های شناور عمرل میدال
ها را به نفع هژمرونی گفتمرانی خرود آن

بندی، کنررد. او بررا ایررن مفصررلتثبیررت می
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 تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه نظریه شخصیت جنایی  کتابروایت 

 صرررورت یررک سررروژهرا به« دیگررری»
کنرد و از طریرق نامشروع بازنمرایی می
و « مرنِ موجره»این ترسیم، مررز میران 

بنرردد. در را می« دیگررریِ قابررل حررذف»
عنوان یرک کرنش معنرادار تیجه، قتل بهن

در چهارچوب نظم معنایی درونی قاترل 
عنوان شود و هویت او برهبازتعریف می

فاعرررل اخلاقررریِ خودسررراخته تثبیرررت 
 گردد.می

 
 گیرینتیجه

اصغر بروجردی، مشهور به پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل بازنمایی شخصیت علی
، کوشید نشان دهد که چگونه یک متن مستند «ایاتابوالهول جن»، در کتاب «اصغر قاتل»

شخصیت »عنوان منبعی ادبی و بستری تحلیلی برای مطالعه زمان بهتواند همروایی می
واقعیت تاریخی، یک ای شفاف از عنوان آینه، متن نه بهچهارچوبدر این عمل کند. « جنایی
 مجرم در نظر گرفته شد.ای برای تولید معنا درباره جرم و مثابه عرصهبلکه به

شناسی، با رغم جایگاه تاریخی خود در جرمپیناتل، علی« شخصیت جنایی»نظریه 
و « فردگرایی مفرط»ترین نقد وارده بر این رویکرد، روست. مهمنقدهای متعددی روبه

گیری شخصیت جنایی ثیرگذار دیگر مانند محیط و اجتماع بر شکلأانگاریِ عوامل تنادیده
مرکزی شخصیت )خودمحوری، ناپایی،  های هستهیناتل با تمرکز بر مؤلفهاست. پ

 کرده غفلتثیرگذار بر شخصیت عاطفگی(، ناگزیر از سایر عوامل تأپرخاشگری و بی
عنوان عنوان ضعف تحلیلی، بلکه بهحال، در پژوهش حاضر این کاستی نه بهبا این است.
مطالعه، بازسازی علّیِ منشأ جرم این ف زیرا هد ؛شودمیتلقی « هدفمندانتخاب »یک 
کتاب در  ها در سطح روایتاین مؤلفهو بازنمایی سازی بلکه بررسی نحوه برجسته یستن

دلیل، این پژوهش با آگاهی از این محدودیت، همینبه .استاصغر رابطه با شخصیت علی
یک پرونده جامع  مثابه)که در آن زندگیِ فرد به« کالبدشکافی بیوگرافیک»از رویکردِ 
 شود( دوری گزیده است. درواقع، ازآنجاکه هدفِ این پژوهش، تحلیلِ گفتمانیبررسی می

یِ شخصیِ برمبنای نظریه پیناتل است، واکاویِ جزئیات زندگ شخصیت اصغر قاتل
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اش برای زیارت به نظیر جزئیاتِ مهاجرتِ او به همراه خانواده -اصغر بروجردی علی
های بغداد، محیط خانهدر قهوه و در بغداد، شرایطِ کاری او در کودکی، کاراقامت اکربلا، 

برده است و ... سوادی که از آن رنج میاجتماعی که او در آن بزرگ شده است، فقر و بی
این حذف آگاهانه به معنای انکار  کنار گذاشته شده است.« سازِ جرمعللِ زمینه»مثابه به –

تمرکز تحلیلی پژوهش بر سطح  دقت و دهندههای اجتماعی نیست بلکه نشاننقش زمینه
 است. شخصیت اصلی داستان در رابطه با بندی گفتمانیبازنمایی و مفصل

های درونی شناختی یا انگیزهنقطه عزیمت این پژوهش، قضاوت درباره واقعیت روان
« شخصیتِ قاتل»ها که از خلال آن استبلکه بررسی سازوکارهای گفتمانی  نیست قاتل

صرفاً « ابوالهول جنایات»منظر، کتاب شود. از ایندر متن ساخته، تثبیت و معناگذاری می
بلکه متنی گفتمانی است که در آن روایت، زبان، بازنمایی و  نیستیک گزارش تاریخی 

دهد که روایت کتاب، د. نتایج پژوهش نشان میانتنیده شدهشناسی درهمدانش جرم
ژان پیناتل )خودبینی، ناپایداری هیجانی، پرخاشگری « هسته شخصیت جنایی»های مؤلفه
های سازی کنشدیگر، متن با برجستهعبارت به. کندتفاوتی عاطفی( را بازنمایی میو بی

فرد دارای »ر قالب یک هاست تا او را دبندی این مؤلفهقاتل، عملاً در حال مفصل
ترتیب، نظریه پیناتل در این پژوهش بدین تثبیت کند.« شخصیت جنایی پیناتلهای مؤلفه
یافتگی معنایی این توان سازمانکند که از طریق آن میرا ایفا می« الگوی تحلیلی»نقش 

ن این یافته از آن جهت اهمیت دارد که نشا را تشخیص داد.  و بازنمایی سازیبرجسته
 چهارچوبطرفی و مستندبودن هستند، ناگزیر در حتی متونی که مدعی بی ،دهدمی

ها و ای از دالکنند و شخصیت مجرم را در قالب شبکههای مختلف، معنا تولید میگفتمان
 دهند. ها سامان میمدلول

و موفه، این پژوهش آشکار  لاکلاو گیری از نظریه گفتمانیدر سطح گفتمانی و با بهره
میدان تقابل دو گفتمان متضاد است؛ گفتمان مسلط و « ابوالهول جنایات»ساخت که کتاب 

اصغر »هژمونیک و گفتمان سوژه )قاتل(. گفتمان مسلط با اتکا به جایگاه قدرتمند خود، دالِ 
های ای از دالیرهکند و پیرامون آن زنجتثبیت می« شرّ مطلق»عنوان دال مرکزیِ را به« قاتل
دهد. شکل می« تهدیدی علیه نظم»و « خطر بالفعل اجتماعی»، «جانی بالفطره»ارز همچون هم

یا « ببریدش جانی بالفطره را»نمونه بارز این تثبیت معنا، مواجهه رضاخان با قاتل و عبارت 
ع خلاف اخلاق حسنه بودن موضو»العموم به جهت تقاضای محاکمه سری او توسط مدعی
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قساوت را از نیاکانش به ارث »اصغر نگاران به اینکه علییا ادعای برخی از روزنامه« اتهام
که قدرت حاکم راه را بر است؛ جایی« گاهنقطه گره»که درواقع یک باشد می« برده است
بندد و او را در جایگاهی مطلقاً طردشده قرار از سوی قاتل می« توجیه گفتمانی»هرگونه 

مشاهده است؛ زیرا وضوح قابلبه« دقایق»به « عناصر»تبدیل  فرایندر این سطح، د دهد.می
 شوند.منجمد می« شرّ ذاتی»شده های متکثر درباره قاتل درنهایت در معنای تثبیتنشانه
کوشد با درمقابل، گفتمان فرعیِ قاتل، تلاشی است برای شکستن این هژمونی. او می 

، معنای قتل را از «جوقاتل عدالت»و « سازی جامعهکپا»هایی چون بندی دالمفصل
دهد که این گفتمانِ بدیل، به حال، نتایج نشان میجا کند. با اینجابه« وظیفه»به « جنایت»

شود و توان ، در متن به حاشیه رانده میاجتماعی و قدرت حاکم دلیل فقدان پشتوانه
شخصیت »دهد که تثبیت معنای می این ناکامی گفتمانی نشان یابد.هژمونیک شدن نمی

نه صرفاً نتیجه کنش فردی، بلکه محصول آرایش قدرت در میدان گفتمان است؛ « جنایی
 سازد.ای که امکان فراتر رفتن از قرائت صرفاً فردگرایانه پیناتل را فراهم مینکته

نقص  و بدون یحکم قطع کی عنوانبهرا نه  پیناتل هینظراین پژوهش، ، مبناییاز نظر 
 تیشخص ییبازنما یواکاو یبرا یلیتحل یالگو» کی عنوانبهبلکه  ،شناختیعلمی و روان

تر، بیش اتیعدم ورود به جزئ یانتخاب آگاهانه برا ن،یبنابرا ؛ه استکار گرفتبه« در متن
 افتنِی لیتا از تقل ه استصورت گرفت «یو گفتمان یسوژه زبان»با هدفِ متمرکز ماندن بر 

ها نشان دادند که یافته شود. زیصرف پرهشناختی روان یِنیگزارشِ بال کیمتن به  لِیتحل
ها، نوعی شده قربانیان و فقدان هویت اجتماعی آنروایت کتاب، با تمرکز بر بدن مثله

انسان، بلکه به مثابه  عنوانبهکند که در آن، قربانیان نه تولید می« گفتمان خشونت»
کنند. درواقع، قربانیان در متن ویتِ جنایی قاتل عمل میهایی برای تثبیت هدال
تر گردد. این قاتل برجسته« شرارتِ»شوند تا گی تهی میشده و از سوژه« سازیغیریت»

«ِ سازیِ اخلاقیتهی»است که از طریق « خشونت تجلی»سازوکار، مصداق روشنی از 
بلکه در سطح  نیست فیزیکی ترتیب، خشونت فقط در سطح کنشبدین دهد.قربانیان رخ می

 شود.زبان و بازنمایی نیز بازتولید می
 ،یشناسدر جرم یفیو توص یسنت یکردهایپژوهش حاضر با عبور از رو ت،یدرنها
و و لاکلا یمنطق گفتمان»و  «ناتلیپ ییجنا تیشخص یهامؤلفه» قِ یبا تلف ه استموفق شد

مستند ارائه دهد. پاسخ به ابهامات  ییِجناادبیِ متون  لیتحل یبرا نینو یی، الگو«موفه
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نکته است که  نیمطالعه، در گروِ درک ا نیدر ا ناتلیپ هینظر ییموجود درباره کارا
بزار ا» کیبه  ینیقالب صلب بال کیرا از  هینظر نیا انه،یگرالیرتقلیغ یپژوهشگر با نگاه

را در  یخیتار یهاپرونده یکه ضرورتِ بازخوان یکرده است؛ امر لیتبد« تیروا لیتحل
 یهاقولو نقل یبه شواهد متن اداستن ن،ی. همچندهدینشان مگفتمانی و  یزبان یبسترها
 یِ بلکه با هدفِ اثبات تجرب ،یگرنه به قصد گزارش ،«اتیابوالهول جنا»از کتاب  میمستق
صورت گرفته  یگفتمان یو هژمون یسازتیریشناور، غ یهادال رینظ یانتزاع میمفاه
 های اولدر دهه ییسوژه جنا ییاز بازنما قیدق یریتنها تصومقاله نه نی، ابنابراین ؛است

خود،  قیو دق یبیترک یشناسبلکه با اتکا بر روش دهدیبه دست م یقرن چهاردهم شمس
در حوزه حقوق،  یارشتهانیمطالعات م یمدلِ ساختارمند برا کی عنوانبهتواند می
 باشد.کامل برخوردار  یریپذو دفاع یگفتمان، از اعتبار علم لیو تحل یشناسجرم

لازم به تأکید است که هدف این پژوهش، تعیین یا ارزیابی مسئولیت کیفری  همچنین
اصغر بروجردی نبوده است. تحلیل حاضر در سطح مطالعه بازنمایی گفتمانی علی
ناظر به نحوه  انجام شده و« ابوالهول جنایات»در متن کتاب « شخصیت جنایی»

یا  بالینیتشخیص و به دنبال  ها در روایت استبندی نشانهگیری معنا و مفصلشکل
رو، مفاهیم برگرفته از نظریه پیناتل در از این نیست.شخصیت واقعی فرد  قضاوت حقوقی

ی تحلیلی برای فهم سازوکارهای بازنمایی چهارچوبعنوان این پژوهش صرفاً به
اند و نتایج پژوهش نیز در همین سطح تفسیری و گفتمانی کار رفتهشخصیت در متن به

 قابل درک است.
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